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مقدمه . 1
هـایی  تـرین موضـوع   مفهوم جهانی شدن، یکـی از مهـم       

ویژه ملل متمدن   هاي مختلف و به   است که امروزه ملت   
و صاحب تاریخ و فرهنـگ کهـن را بـه خـود مـشغول               

ظاهراً این موضوعی نیـست کـه امـروزه و          . داشته است 
هاي جمعی و ارتباطات پردامنۀ دنیـاي     تحت تأثیر رسانه  

آنچه از بنیادهاي فکـري آن      . حاضر به وجود آمده باشد    
هـاي  ههایی اسـت کـه سرچـشم   آید، داراي ویژگی  برمی

هـاي  هرچنـد جلـوه   . تاریخی براي آن قابل تصور است     
متعلـق بـه دوران   » تاریخ نگـاري  «این تفکر را در حوزة      

دانند، با وجود ایـن،     هلنیسم و متأثر از مکتب رواقی می      
تواند هاي آنان میطرفانه در مبانی اندیشهیک بررسی بی  

تأثیرپذیري متفکران ایـن مکتـب فلـسفی را از مفـاهیم            
خـصوص آراي ایرانیـان دوران هخامنـشی        و بـه   شرقی

تـاریخ  «توجهی در حـوزة     گرچه آثار درخور  . نشان دهد 
که بیانگر وجود چنـین تفکـري باشـد، از دورة           » نگاري

ــن حــال، برخــی    ــا ای ــست، ب ــشی در دســت نی هخامن
هاي مورخان یونانی و همچنین، آثار باستانی بر        گزارش

نـوعی سـاختار     تواندجاي مانده از دوران هخامنشی می     
حاکم بر تفکر فرمانروایـان ایرانـی آن دوران را در ایـن             

دانـیم کـه ایـن شاهنـشاهی        مـی . خصوص نـشان دهـد    
توانسته بود به مدت بیش از دو قـرن، پهنـۀ وسـیعی از              

هاي شناخته شـده و متمـدن دنیـاي باسـتان را            سرزمین
بی شک، بدون وجود تفکـري      . تحت ادارة خود درآورد   

گذار بـر دسـتاوردها و فرهنـگ        و ارزش » هگرایانانسان«
توانست مـدت زیـادي دوام   انسانی، این شاهنشاهی نمی  

آورد؛ زیرا این تلقی از جهان و جامعۀ انـسانی رابطـه و             
پیوستگی ژرفی با تعریفی دارد که هر مکتب از انسان و           

.  داردجایگاه او در جهان عرضه می

بحث. 2
شمول در تفکر ایرانیانگیري یک نگاه جهمبانی شکل. 2,1

اي متکثّر با خدایان    جامعه ایران پیش از زردشت، جامعه     

ــین ــاگون بــود کــه نتیجــه آن در  متعــدد و آی هــاي گون
هـا و اقـوام مختلـف ایـن         هاي دائمـی میـان دسـته      نزاع

این خـود، حاصـل جغرافیـاي       . شدگر می سرزمین جلوه 
هـاي هـاي مرتفـع و سـرزمین      از قلـه  . فلات ایران بـود   

هاي وسیع و کویرهاي پهناور،     کوهستانی گرفته تا دشت   
آشکارا تفرق و جدایی را میان اقوام آن باعث شده بـود            

در معتقدات زروانی، که بـاوري      ). 15-13: 1380فراي،(
هــا از یــاوران و تأثیرگــذار در ایــران باســتان بــود، کــوه

هـا  آفریدگان اهریمن هستند که میان مـردم و سـرزمین         
ه و مـانع رفـت و آمـد و بـه یـک زبـان                جدایی افکنـد  

اند و به همین جهـت، در     گفتن و تفاهم مردم شده    سخن
روند تا تفاهم میان مردم میسر شود       رستاخیز از میان می   

).1384:250رضی، (
این مردمان بنا بر تجربه دریافته بودند کـه زنـدگی زیـر      

بخــش، نظــر حاکمیــت یــک نفــر بــا ســاختاري امنیــت
ی در یک سرزمین با زورگویان محلـی        مراتب از زندگ  به

هیچ چیـز بـه     ). 254-252: 1385شعبانی،  (رجحان دارد 
هاي داخلی میان مـدعیان قـدرت ویرانگـر         اندازه جنگ 
دینکرد بر این بـاور اسـت کـه فرمـانروایی           . نبوده است 

ــی   ــک روز ب ــحاك از ی ــاله ض ــر  هزارس ــهریاري بهت ش
شـاه   از این رو، جایگاه   ). 273دینکرد سوم، کرده    (است

داراي نوعی قداست معنوي شد تا مردم بتوانند بر آنچه          
کـرد، ایـستادگی    طبیعت و جغرافیا بر آنان تحمیـل مـی        

در » شـاه شـاهان   «بویس معتقد است کـه مفهـوم        .  کنند
شـرق و نــزد آریاییــان شــرقی بــه وجــود آمــده بــود و  

ها و هندوان نـه تنهـا دربـاره مفهـوم شـاه سـنتی               ایرانی
، بلکه درباره شاه بزرگ یا شاه شـاهان         انداشتراك داشته 

طبـق نظـر او، قبایـل       . انـد نیز صاحب اتفاق عقیده بوده    
هندي و آریایی بـدون داشـتن چنـین رهبـران متنفـذي             

توانستند حملات صحرانشینان را تاب آورنـد     هرگز نمی 
).18: 1374بویس،(

این نظام فکري، پیش از زردشت به وجود آمده بـود؛            
دشت، این ساختار طبیعی ایجاد شـده، در      اما با ظهور زر   
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بینی دینی جدیدي قرار گرفت و معنـا و         یک نظام جهان  
ــرد   ــر ک ــاهیم آن تغیی ــشَثره و«واژة . مف ــهخ ــه » ئیری ب

است که صـفت اهـورامزدا در       » شهریاري آرمانی «معناي
گاهان و یکی از امشاسپندان در دین زردشـتی اسـت و            

زمان زردشـت بـا      دهندة آشنا بودن مردمان   آشکارا نشان 
هـاي ایرانـی،    بنـا بـر حماسـه     . است» شهریاري«مفهوم  

دست سیاسـی آریـایی در      نخستین تشکیلات بزرگ یک   
سرزمین ایران، سلسله پادشاهان کیانی یا کویـان شـرق          

. کردنداست که مناطق زیادي از شرق ایران را کنترل می         
متحـد  «دوران پادشاهی کیخسرو، که در اوستا بـا لقـب           

شود ـ آخـرین دورة بزرگـی    شناخته می» کشورهاکنندة 
هـاي  هـاي بعـدي سـرزمین     این سلسله است و در دوره     

مشرق تحت اطاعت شاهان کوچکی درآمد کـه همگـی          
» کـوي ویـشتاسپ   «داشتند و یکی از آنان      » کَوي«عنوان  

بـا ظهـور زردشـت و از        ). 51: 1381کریستن سـن،  (بود
 ـ          ۀ جدیـدي   میان رفتن اعتقـاد و بـاور چندخـدایی، زمین

ایمـان  . براي وحدت بخـشیدن بـه مردمـان ایجـاد شـد        
آوردن ویشتاسپ به زردشـت، آغـاز دورة جدیـدي در           
تفکر سیاسی ایرانی بود کـه پـس از او تـا اواخـر دوره               

:نویسدکوب میعبدالحسین زرین. ساسانی ادامه یافت
گرایی که در مورد    در حقیقت، ممکن است این وحدت     «

شت حاصل شده است، تا حـدي       خدایان، در تعلیم زرد   
زمینه را براي وحدت ایران شـرقی و غربـی و هـم کـه               
خصوصاً به وسیله کوروش تحقق یافـت، فـراهم کـرده           

1).59: 1390کوب،زرین(»باشد

بینــی جدیــد، پادشــاه مقــامی شایــسته و در ایــن جهــان
کننـدة زنـدگی مردمـان      درخور در مبارزه با عوامل تبـاه      

ردشتی در این زمان پیوند عمیقـی       در واقع آیین ز   . یافت
با مقولۀ سیاست و حکومت پیدا کرد و این پیوند را تـا             
. انتهاي حیات فکري ـ عقیدتی خود در جهان ادامـه داد  

کـردار  آرزوي زردشت، داشتن فرمانروایی خوب و نیک      
کـه پیـروان نیـک      )5، بنـد  48یـسنا، هـات   (و دانشور بود  

ها کسانی که با آن   دهد و در مقابل     اهورامزدا را یاري می   
وظیفـه  ). 18، بند 46یسنا، هات (ایستدسرسِتیز دارند، می  

یـسنا،  (او تلاش براي آبادانی و ساختن جهانی نو اسـت         
بایـد دشـمن کـسانی باشـد کـه         او می ). 19، بند 46هات

جهان را گرفتار خشم و آزار کرده و جهانیان را همـواره    
ــه و زاري درآورده ــه نال ــو ب ــد و در پرت ــراي » اشــه«ان ب

). 20، بنـد 44یسنا، هـات (اندپیشرفت و آبادانی نکوشیده   
در این دیدگاه، معناي هویت، معنـایی درونـی و قـومی            
نبود؛ بلکه نگـاه بـه بیـرون و نگرشـی جهـانی را ارائـه             

ها و خلـق    ها بر اساس خصلت   کرد که در آن هویت    می
خصلت ویرانگـري و خـصلت   : گرفتو خوها بنیان می   

دینی به مقولۀ سیاسـت بعـدها بـا          این نگرش . آبادگري
آمـوزان زردشـتی و پیونـد بـا         باوري دین تشدید دوگانه 

عوامل غیردینی برخاسـته از شـرایط زنـدگی در ایـران،            
جایگاهی والا و مقدس بـراي پادشـاه بـه عنـوان رهبـر           
نیروهاي زمینی علیه عناصر شر به وجود آورد و بخـش         

اسـتان قـرار    ناپذیر سنت و اعتقـاد دینـی ایـران ب         جدایی
در واقع، آنچه بـه تحکـیم نظریـۀ پادشـاهی در            . گرفت

ایران کمک کرد و آن را استوار داشـت، هـم جغرافیـا و       
هـاي مـذهبی بـود؛ یعنـی واقعیـت و آرمـان             هم آمـوزه  

. مذهبی در این اندیشۀ سیاسی به هم آمیخته شـده بـود           
در این دیدگاه، پادشاه نمونۀ زمینی اهورامزدا تلقی شده         

وظــایفی را کــه اهــورامزدا در جهــان مینــوي بــود کــه
دینکـرد سـوم،    (بایـست انجـام دهـد     دار بـود، مـی    عهده
ترین وظیفه پادشاه، حمایت از خیـر       برجسته). 289کرده

و منع نیروهاي شرّ از صدمه رساندن به ساحت حیـات           
. مادي بشري و تلاش در رونق و آبادانی آن بوده اسـت           

ایجـاد کنـد کـه       به عبارت دیگـر، شـاه بایـد حکـومتی         
مردمان در پنـاه آن بتواننـد بـا آرامـش زنـدگی کننـد و                

قلمرو وي خـرد    . مظاهر زندگی مادي را گسترش دهند     
بایـست گـسترش   و راستی و خیر است و جلوه آن مـی         

قـــانون در جهـــان و رفـــاه و بهـــروزي ناشـــی از آن 
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» اشَـه «گونـه کـه     همان). 104: 1384کرین بروك، (باشد
اهورایی است، قـانون زمینـی نیـز       صورت کیهانی قانون    

هــاي بایــد تقلیــدي از حقیقــت باشــد و نظــام و آیــین 
رضـایی  (اي از آن نظام الهی به شمار رود اجتماعی جلوه 

ایــن تقلیــد از اهــورامزدا، در حقیقــت ). 115: 1384راد،
هـاي آرمـانی در جهـان انـسانی         روشی براي تحقق ایده   

ی، نیرومنـدي،   پادشاه باید جهان را به سمت آبـادان       . بود
آرامش و رفـاه همگـانی رهبـري نمایـد؛ آثـار عینـی و               

اش براي مردمان واقعی عملی که سازندگی یا ویرانگري     
مندي یک پادشاه نیز در ملموس باشد، چنانکه میزان فرّه    

ــردن ارادة    ــق ک ــات و محق ــت عناصــر حی نتیجــه تقوی
در کتـاب   . شـد اهورامزدا در جهان مـادي سـنجیده مـی        

است که شهریار سرآمد دیگـر شـهریاران،         دینکرد آمده 
دارندة بیشترین اندازه از فرّه یزدانـی و خـرد خـدادادي            

اي که آبادانی و زندگی تهی از رنج مـردم          گونهاست؛ به 
دینکـرد سـوم،    (گونه نیکی را براي مردم دربردارد     و همه 

اینجاست که نیچـه، فیلـسوف آلمـانی، ایـن          ). 236کرده
خورد کند و افسوس می   تایش می طرز تلقی ایرانیان را س    

که چرا به جاي رومیان، ایرانیان بر یونان چیره نـشدند؛           
زیرا وي بر این باور است که ایـن ارزشـمندي زنـدگی             

از نگاه ایرانیان، در برابر آن دید متافیزیـک      » این جهانی «
گیرد که بـا افلاطـون، هـستی زبرزمـانی          یونانی قرار می  

جازي گذرا یا زمانمنـد قـرار     حقیقی را در برابر هستی م     
دهد؛ به این معنا که متافیزیک یونـانی از راه جـذب            می

فلسفۀ نوافلاطونی، که در روم پرورده شـد، در الهیـات            
مسیحی، به دست آباء کلیسا، بنیاد نظـري مـسیحیتی را           
شکل داد که در مقام دین مـسکینان، زنـدگانی گـذراي            

کـرد و   رد می » نپادشاهی جاودانۀ آسما  «زمینی را به نام     
گریز و دید هیچ انگارانۀ     اندیش و زمان  با نگرش آخرت  

آري «آن نسبت به زنـدگانی زمینـی، نگـرش مثبـت یـا              
پیـشینیان بـه زنـدگی را بـه نگـرش منفـی بـدل               » گوي

از این رو، ایرانیان را به خاطر همین اندیـشیدن          . کردمی

سـتود به حیات مادي و بـه تـاریخ در تمامیـت آن مـی             
). ، دانشنامۀ ایرانیکاآشوري(

آنچـه حیـات مـادي و رونـق زنـدگی مـردم را تــداوم       
بخشید، قانونمداري و عمـل بـه باورهـایی بـود کـه             می

در ایـن سـاختار،     . آسایش همگانی را تعهـد مـی نمـود        
ــن     ــدي ای ــات و قدرتمن ــلی ثب ــن اص ــداري رک قانونم

اي که این الزام قـانونی شـامل        به گونه  2ها بود؛ پادشاهی
). 346: 1380کـخ، (شددشاه و اطرافیان او نیز می     خود پا 

توانـست  به همین دلیل، این نوع پادشاهی در واقع نمـی         
هاي استبدادي برخی حکومـت هـاي ایرانـی را          خصلت

گریـزي آن بیـشتر     اسـتبداد در معنـاي قـانون      . دارا باشد 
هایی در ایران است کـه سـاختار        مربوط به برخی دولت   

اي دگرگــون بـافتی قبیلــه شـهري جامعــه ایرانـی را بــه   
اي از آسـیاي مرکـزي      ساختند و بیشتر داراي سرچشمه    

بودند؛ زیرا مفهوم پادشاهی با کارکردهاي مخصوص به        
خود، تنها در سـاختار فکـري زردشـتی معنـا و مفهـوم              
داشت و زمانی که این سـاختار فکـري از هـم گسـسته             

گـاه نتوانـست    شد، عرصه فرمـانروایی ایـران نیـز هـیچ         
ــ ــد  الگوه ــد کن ــشین را بازتولی ــر کــم . اي پی دوام عم
مفهـوم  . هاي حکومتگر ایـران گویـاي آن اسـت        سلسله

نیز نتوانست جایگزین اثربخشی بـراي مفهـوم        » سلطان«
در ایران باستان باشد؛ زیرا مفهـوم پادشـاهی         » پادشاهی«

ناپذیري با مبانی فکري    در ایران باستان پیوستگی جدایی    
ــاي زردشــتی داشــت و منبعــث از چ هــارچوب جغرافی

دینکرد به عنوان دانشنامۀ مزدیسنا، بـه       . خاص ایران بود  
این تفکر که معتقد است حتی بیداد ستمگرانه شـاه نیـز            

دینکـرد  (برخاسته از حکمتی خدایی است، تاخته است      
اصـطلاحی کـه    ). 96و همچنین، کرده     216سوم، کرده   

اطلاق در ایران باستان براي فرمانروایان مستبد و تبهکار      
ساستا نام دیوي است از تابعان      . است» ساستا«می شود،   

اهریمن و چون اهریمن خلق و خـوي ویرانگـري دارد،    
جبار مستبد نیز کـه رویـه فرمـانروایی او از ایـن سـنخ               



٦٧/شکل گیري نخستین بنیادهاي جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردي دینی

). 396: 1346فـره وشـی،     (باشد، منشأیی اهریمنـی دارد    
این دیدگاهی بود که درصدد سازندگی و آبادانی جهـان          

خوي نابودگر و تخریبگر اهریمنی و به تقلید و مقابله با 
نابودي یا حداقل تـضعیف     . از نمونۀ خدایی خویش بود    

کردن عناصر شـر و پـاك گردانیـدن عرصـه حیـات از              
هاي او، فلـسفه تـلاش و کوشـندگی را در ایـران             نشانه

آرمانی که تنها بـا پیوسـتن فـرّه         . سازدباستان آشکار می  
شـود یان تاریخ محقـق مـی  پادشاهی و فرّه بهدینی در پا     

از این روسـت کـه      ). 158: 1386؛ هینلز، 95: 1377زنر،(
در اندیشۀ دینـی ایـران باسـتان، ضـحاك، افراسـیاب و             

اند؛ زیرا کـارکرد  هایی اهریمنی تلقی شده   اسکندر، چهره 
آنها که با ویرانگري و نابودي همراه بوده است، تقلیدي          

نش اســتاز عملکــرد اهــریمن در ســاختار نظــام آفــری
).31و14مینوي خرد، پرسش(
گیري مفهوم جهان   شاهنشاهی هخامنشی و شکل   . 2,2

انسانی
داري، ایـن امکـان را   این برداشت از موضـوع حکومـت   

ســاخت تــا بتواننــد بــراي ایرانیــان باســتان فــراهم مــی
هـاي وسـیع و قلمروهـاي       حاکمیت خود را بر سرزمین    

نه از مفهـوم    این تفسیري برونگرایا  . گسترده اعمال کنند  
انسان و جامعه انسانی با آنچه یونانیان آن زمان برداشت     

ساختار سیاسی یونان ـ با تأکیـد   . کردند، متفاوت بودمی
گـاه نتوانـست الگـوي      ــ هـیچ   »دولـت شـهر   «بر مفهوم   

تـرین  مناسبی براي جوامع پیشامدرن باشـد؛ زیـرا مهـم         
رکن زندگی براي جوامع گذشته که موضوع امنیت بود،         

الگوهاي دولت ـ شـهري ثبـات و پایـداري طـولانی      با
,De Romilly(مدتی نداشت 2004: 303.(

در رشد دولت ـ شهرهاي یونان باستان، جغرافیـا عامـل    
سـرزمین یونـان، بـه علـت وجـود          . اي بـود  کنندهتعیین

هـاي دور از    هاي فراوان و دریـا، بـه دره       ها، دریاچه کوه
هـا همـه امکانـات    ساکنان ایـن دره   . هم تقسیم شده بود   

چنین موقعیـت  . زندگی را براي خود فراهم آورده بودند 

ــاط دره ــی ارتب ــیطبیع ــا را لازم نم ــابراین، ه ــرد و بن ک
هــا در انــزواي نــسبی رشــد اجتماعــات موجــود در آن

هـا از روي    یونـانی ). 163ـ  162،  1383سنگاري،  (یافتند
آگــاهی دولــت ـ شــهر را نیافریدنــد؛ بلکــه در آن زاده   

از نظـر یـک یونـانی شـکل         . و با آن رشد یافتنـد      شدند
دولت ـ شهر حکومت به همان اندازه دولت ملـی سـده    
بیستم براي شهروندان امروزین، طبیعی بود؛ امـا همـین          
دولت ـ شهرها سرانجام به یک چیـز نامناسـب از نظـر     

ــدل شــدند ــاریخی مب ,Glotz(ت 1968: ــرا )112 ؛ زی
هـا  ز امپراتـوري  هـاي خـونری   نتوانستند در برابـر حملـه     

سپاهیان مقدونیـه بـه رهبـري فیلیـپ و          . ایستادگی کنند 
اسکندر بر یونـان مـسلط شـدند و پـس از آن رومیـان               

هـاي روم   فراتاختند و یونان را به صورت یکی از استان        
ــانی. درآوردنـــد ــه یونـ ــیدند اگرچـ ــا کوشـ ــا بارهـ هـ

هاي کارآمدي میان دولـت ـ شـهرها تـشکیل     فدراسیون
فق نشدند؛ زیرا ذهنیت مبتنی بر دولـت        دهند، چندان مو  

).5: 1384عالم،(ـ شهر مانع مؤثر اتحاد بود 
ایرانیان نیز که در سرزمینی با تنوع ساختار جغرافیـایی          

هایی کـه  زیستند، با این حال توانسته بودند بر سختی می
محیط جغرافیـایی و گـستردگی فـلات ایـران بـه آنـان              

هـاي  نیرومنـدي را      کرد، فائق آیند و دولـت     تحمیل می 
اي از  هـایی کـه توانـستند در برهـه        دولت. تشکیل دهند 

تاریخ باستان بر بخش پهناوري از جهان شـناخته شـده           
آن زمان، فرمانروایی داشته باشند و تأثیرات شـگرفی از          

اصـولاً شـناخت علـت تـداوم ایـن          . خود باقی بگذارند  
ري ها بدون درنظرگرفتن مبانی عقیدتی و فک      فرمانروایی

ایـن توانـایی،    . پشتوانه آن، کاري عبث و بیهـوده اسـت        
ها و طرز تلقی نوینی بود کـه در         شک حاصل دیدگاه  بی

ایـن  . جهان باستان در میان ملل مختلف تـازگی داشـت         
مطلب را آشکارا از زبان گزنوفـون، فیلـسوف و مـورخ            

:گویدوي می. توان برداشت کردیونانی می
و آداب ایرانـی رشـد و        کوروش برطبق سنن و قوانین    «
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ــت  ــرورش یاف ــب   . پ ــه غال ــصري ک ــن آداب در ع ای
ها به خیر عامه توجهی نداشتند، بیشتر معطوف        سرزمین

).6: 1386گزنفون،(».به خیر عامه و مصالح مملکتی بود
پــیش از هخامنــشیان، اندیــشۀ ایجــاد یــک امپراتــوري  

هـا، تـا    هاي تأثیرگرفتـه از اکـدي     جهانی، توسط آشوري  
اي این چشمگیرترین عقیده  . ه وجود آمده بود   حدودي ب 

ایـن  . ها بـه ارث بـرده بودنـد   ها از اکديبود که آشوري 
اندیشه، ریشه در نیـایش خـداي سـین یـا مـاه داشـت              

)Bottéro, ــدایان   ). 2002:188 ــس خ ــه عک ــاه، ب م
او در . المللـی بـود  گوناگون ملی، الگوي یک خداي بین  

هـا حـضور    امیهمه جا مرئی بود، و در هر کجا کـه س ـ          
مجیـدزاده،  (شـد و معبـدي داشـت      داشتند، پرستش مـی   

با این حال، این خـدا نیـز نتوانـسته بـود            ). 141: 1388
هـا درآورد و    خود را بـسان خـداي بـزرگ همـۀ ملـت           

ها نـسبت بـه ملـل مفتوحـه         تغییري در رویکرد آشوري   
داشته باشد؛ حتی وابستگی او به شهر حراّن نیز خصلت          

نگـرش جهـانی،    . محدود سـاخته بـود     المللی آن را  بین
تابعی از خصلت خدایانی بود که در تنگنـاي باورهـاي           

شـدند و همـۀ اقـوام و    قوم و قبیلۀ خاصی محصور نمی 
. آوردنـد ها را بسان یک واحد انسانی در نظـر مـی          ملت

این موضوع بـا جامعـۀ آشـوري کـه خـدایان متعـددي              
ا پیـدا  اي بود، معن ـداشت و هر خدا حامی شهر یا منطقه      

هـاي  هـا بـا ملـت     خصائل آشوریان و رفتار آن    . کردنمی
توانست حاکی از پایبنـدي ایـشان بـه ارج    دیگر نیز نمی  

یهودیـان،  . ها و خدایان ملل دیگر باشد     نهادن به فرهنگ  
شهر خونریز آکنـده    «جویی، از نینوا به نام      از روي انتقام  

: 1376ویـل دورانـت،   (کردنـد یاد مـی  » از دروغ و دزدي   
جنگ براي آن مردم غالبـاً بـیش از صـلح فایـده             ). 333

داشت؛ با غنائم جنگی و اسیران و بنـدگانی کـه از ایـن              
آمد، پایتخت ثروتمندتر و خـدمتگزاران      راه به دست می   

به همین جهت، در تـاریخ آشـور   . شدتر می مردم فراوان 
بیــشتر ســخن از شــهرهایی اســت کــه غــارت شــد و  

حاصـل  ورت ویرانه و بـی    ها و مزارعی که به ص     دهکده
: 1390؛ زریـن کـوب،    321: 1376ویل دورانـت،  (درآمد  

این با طرز تلقی ایرانیـان از موضـوع حکومـت و            ). 71
اساسـاً  . وظایف پادشـاهان بـه طـور کـل متفـاوت بـود         

مشروعیت سنت پادشاهی در ایران باسـتان بـه آبـادانی           
توجه به احیاي بناهاي عمـومی از فـضائل         . جهان است 

اش خود  شاه بنا به وظیفۀ شاهی    . آمدبه شمار می  پادشاه  
دانست که در بهبـودي شـهرها و افـزایش          را موظف می  

: 1388بروسـیوس،   (ها همت گمارد  شکوه و آسایش آن   
در حـدود  » هاي ایـران  شهرستان« در متن پهلوي    ). 102

برد که توسط پادشـاهان اسـاطیري       پنجاه شهر را نام می    
سـاخت  ). 64: 1371،عریـان (ایران سـاخته شـده اسـت      

پاســارگاد توســط کــوروش و پارســه توســط داریــوش 
کوروش . هاي عینی به جا مانده از آن دوران است        نمونه

هایشان و داریوش نگرش جهانی خود را با ساخت کاخ        
هایـشان  گونـه کـه کـاخ     همان. دهندبه وضوح نشان می   

ها نیز  توسط همه ملل ساخته شده است، شاهنشاهی آن       
. ها و آداب و رسـوم همـه ملـل اسـت      نتشاهنشاهی س 

اش را زمـانی مـورد   کوروش در منـشور خـود پیـروزي       
داند که با رهایی مردمـان از سـختی و          تأیید خدایان می  

ارزانــی کــردن شــادي بــه آنــان و بزرگداشــت آداب و 
اتفاقاً این را وي پس از تأییـد او        . رسومشان همراه باشد  

:گویداو می. آورداز سوي خدایان می
او را بدون جنـگ و نبـرد بـه سـوي شـوانه              ) مردوك(«
او . او شهرش، بابل را از سختی رهانید      . وارد کرد ) بابل(
هراســید، نبونئیــد، شــاهی را کــه از او نمــی) مــردوك(

، )بابـل (همه مردم تینتیر  . نهاد) دست کوروش (دردستش
هاي سومر و اکد، بزرگـان و فرمانـداران         تمامی سرزمین 

ردند و بر پاهـایش بوسـه زدنـد، از          در برابرش کرنش ک   
هایـشان درخـشان    چهـره ) و(پادشاهی او شادمان گشتند   

سـروري کـه بـا یـاري اش بـه مردمـان             ) مردوك. (شد
آن که همه را از سـختی و دشـواري   ) و(زندگی بخشید  
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رهانید، آنان او را به شادي سـتایش کردنـد و نـامش را              
ی، ؛ ارفع ـ 19ـ ـ18ـ ـ17بندهاي  : 1389رزمجو،  (»ستودند
)51ـ45:،1389

خوریم که همه، نشان حیات   در این جا به واژگانی برمی     
از نگاه کوروش، پادشاه دادگر که مورد       . و زندگی است  

تأیید الهی است، باید شادي را براي مردمان ارزانی کنـد      
فلسفه پادشاهی  . و ایشان را از سختی و دشواري برهاند       

ز منـشور   دادگر در ایران باسـتان در همـین چنـد بنـد ا            
بیهوده نیست که مـا در تقـویم ایـران     . کوروش پیداست 

از . هـاي مختلـف هـستیم     باستان شاهد انبوهی از جشن    
ها شادي و حیـات را      نگاه کوروش، خدایان براي انسان    

بایـست تحقـق بخـش    از این رو، پادشاه می   . خواهندمی
خـدایان نیـز وي را یـاري        . این خواست خدایان باشـد    

ــمنانش  ــانده، دش ــون   رس ــوار و زب ــل او خ را در مقاب
نـابودي دشـمنان کـه شـادي و آرامـش را از             . سازندمی

او پـس از    . اند، نشانی از تأیید الهـی اسـت       مردم ستانده 
پــردازد، ایــن کــه بــه توجیــه مــشروعیت خــویش مــی 

چگونگی حاکمیت خود را با جملاتی تـشریح  و خـود       
ر اي اسـت کـه د     آرامش و امنیت نکته   . کندرا معرفی می  

:گویداو می. توان از آن فهمیدعبارات کوروش می
ام بــا آرامــش درون بابــل گــام    ســپاهیان گــسترده «

اکـد  ] سـومر و  [نگذاشـتم کـسی در همـه      . داشـتند برمی
بابـل و همـه   ] شـهر [در پـی امنیـت   . هراس آفرین باشد  

کـه  .....بـراي مـردم بابـل     . هـاي مقدسـش بـودم     جایگاه
ن نهاده شده بود    یوغی بر آنا  ] خدایان[برخلاف خواست 

هایـشان را تـسکین دادم      شان نبود، خـستگی   که شایسته 
رهایشان کردم، مردوك، سـرور بـزرگ،      ) ؟(از بندها ) و(

: 1389رزمجــو (»شــادمان گــشت] مــننیــک [از رفتــار
).26ـ24هاي بند

او با تمام توانش در پی گستردن امنیت و آرامش بـراي            
ــت  ــان اس ــا  . مردم ــر و آرم ــاه دادگ ــع، پادش نی در واق

بایست سرزندگی و پویایی را براي مردمان به ارمغان  می

ارتباط اقتصادي هخامنـشیان بـا بابلیـان و رونـق           . آورد
ــه ــشان از   تجارتخان ــه ن ــن واقع ــس از ای ــابلی پ ــاي ب ه

: ك.ن(دادن بــه حیــات مــادي و مظــاهر آن دارداهمیــت
او از صــلح همگــانی بــه عنــوان ). 80: 1392میرزایــی، 

پادشاهی که هـر کـس بـر        . گویداش می هدف پادشاهی 
اساس اعتقاد و آداب و رسوم آن محترم شمرده شـود و           

او پـس  . هایشان مورد هتک حرمت قرار نگیـرد   سرزمین
از این که از اقـدامات خـود در بازگردانـدن خـدایان و              

:آوردگوید، میهایشان سخن میمردمان به جایگاه
و، رزمج ـ(»هـا را در صـلح قـرار دادم        من همه سرزمین  «

).36بند: 1389
این هدف تحولات تاریخی است که از نگـاه کـوروش           

سـازي و آبـادانی    باوري که تمدن  . بایست تحقق یابد  می
در ادامـه، وي در     . را به عنوان نتیجـه آن بـه دنبـال دارد          

:گویدتأیید این موضوع می
در پی استوار کردن باروي دیوار ایمگورـ انلیل، دیـوار          «

دیـواري از آجـر پختـه، در کنــار    بـزرگ بابـل برآمـدم،    
خندقی که شاه پیشین ساخته بود؛ ولی سـاختنش را بـه            

ــان ــود [پای ــرده ب ــار آن را ]نب ــ ک ــن[ـ ــه پایــان  ....م ب
، کـه هـیچ     ]شهر را از بیرون برنگرفتـه بـود       [که].....بردم

گرفتـه شـده    [کارگران به بیگاري  ) با(شاهی پیش از من     
] با قیـر  )[را آن. (نساخته بود ) بابل(شوانه] سرزمینش در 

سـاختنش را بـه پایـان       [و آجر پخته از نو برپـا کـردم و         
با روکـش   ] هاي بزرگ از چوب سدر    دروازه]....[رساندم

هـا و قطعـات     [مفرغین، من همه آن درها را بـا آسـتانه         
)42ـ38بند هاي: 1389رزمجو، (»کار گذاردم] مسی

کوروش در لواي این جملات، آرمانی را مـدنظر داشـته     
او . حقق آن شامل همه انسان ها خواهـد شـد        است که ت  

به دنبال صلح و آرامشی ابدي همراه با شـادي و بـدون             
هـا  او همه انسان  . دشواري براي همه جهانیان بوده است     

اي خاص، ارج نهاده    را بدون در نظر گرفتن قوم و قبیله       
است و جهانی این چنینی را براي همگـان آرزو داشـته            
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صلت خـداي وي بـوده      مسلم است کـه ایـن خ ـ      . است
ها را شامل   است؛ خدایی که لطف و عنایتش همه انسان       

اي یـا   شد و از شکل و محتـواي یـک خـداي قبیلـه            می
هخامنشیان . محلی به یک خداي جهانی تبدیل شده بود       

بر اساس همین اصل، جامعه بشري را در یک کل واحد          
اي که پیش از آن در     به هم پیوسته، قرار داده بودند؛ ایده      

میان ملل باستان وجود نداشت و با ظهـور شاهنـشاهی           
ــن ارزش   ــه ای ــت ک ــشی اس ــاي   هخامن ــا بنیاده ــا ب ه

اي وسـیع از جهـان گـسترش پیـدا          اش در پهنه  زردشتی
کافی است متن منشور کوروش را بـا مـتن سـنگ            . کرد

پـال، پادشـاه آشـوري کـه حکایـت از           نوشتۀ آشور بانی  
کـرد تصرف شهر شوش از سـوي وي اسـت، مقایـسه            

هاي پردازيتوان گفت ایده  می). 236: 1388مجیدزاده،  (
داري، در زمان داریـوش     کوروش در چگونگی حکومت   

البته، این بار نه با اقتـدار معنـوي         . به منصۀ ظهور رسید   
کوروش؛ بلکه با قـدرت اراده داریـوش بـود کـه پهنـه              
وسیع شاهنشاهی هخامنشی رنگ آسایش و امنیت را به         

اش عنایـت اهـورمزدا را شـامل      کتیبـه  وي در . خود دید 
. داند که از صفات خاصی برخـوردار باشـد      پادشاهی می 

:گویداو می
از آن جهت اهورمزدا مرا یاري کرد و خدایان دیگـري           «

نبودم، نه  ) ستمگر(که هستند، که بیوفا نبودم، دراز دست      
موافق حق رفتار کردیم؛ نه به ضـعیف،        . من، نه دودمانم  

).13بند: 4، ستون DB (»ر ورزیدمنه به توانا زو
خداي داریوش از ارادة او در عینیت بخـشیدن بـه ایـن             

شود کند؛ از این روست که او پیروز می       نظم حمایت می  
و در نبردهایش دشمنانی را که دروغ و شورش را پیشه           

کـسانی کـه دشـمن      . سـازد انـد، نـابود مـی     خود ساخته 
ون نـه تنهـا    داریوش هستند بر اساس کتیبـۀ او در بیـست         

. زننداند؛ بلکه دست به تخریب و ویرانگري می      شورشی
گوید معابدي را که گئوماته مغ خراب       داریوش خود می  

سازد و مردم را در جاهایشان استوار       کرده بود، از نو می    

به احتمـال، ایـن مـورد       ). 14بند: 1، ستون DB(سازدمی
آخر به اغتشاش طبقـاتی اشـاره دارد کـه داریـوش بـه              

نمایـد؛ آن چیـزي   ان مظهر اراده الهی آن را احیا مـی   عنو
یـاد  » داد«که در اندیشۀ سیاسی زردشتی از آن با عنـوان        

زنر معتقد اسـت داریـوش از گرایـشی پیـروي       . شودمی
گـري جـاري و   کند که در سرتاسـر تـاریخ زردشـتی   می

با بازسازي، بـا کـار سـازنده و ثمـربخش،         . ساري است 
بـا چنـین کـاري او از فعالیـت       . سازدخدا را خشنود می   

) ارتـه (کنـد، اشـه     خلّاق خداونـد تقلیـد و پیـروي مـی         
: 1375زنـر،   (سـازد ثمربخش است و دروغ را ویران می      

این تهاجمی که از سـوي      ). 121: 1344؛ مجتبایی،   235
و قانونی است   » داد«گیرد، علیه   دشمنان وي صورت می   

وظیفـه  او. شـود اي کیهانی تفسیر مـی  که در قالب رابطه   
دارد که حکومتی بـا راسـتی و داد در پیـروي از قـانون               
داشته باشد تا اجحافی بـه مردمـان وارد نـشود و بـراي           

ایدة مبارزه با ویرانگري به عنوان ثمـره        (تحقق این ایده    
باید به عمران و آبـادانی جهـان بپـردازد؛ قـانون            ) دروغ

. جدید بر بنیاد راستی و آبادانی و آرامش جهـانی اسـت          
ز نگاه او خداوند چنـین اراده کـرده اسـت کـه انـسان               ا

: Dsfو Dse(کامیــاب شــود و بــا شــادي زیــست کنــد
داریوش براي اجرایی کـردن باورهـاي خـود در          ).1بند

اش دست به اقـدامات و اصـلاحاتی زد         پهنۀ شاهنشاهی 
او بـا  . تا بتواند آیین داد را به بهترین نحو محقـق سـازد      

ه در تــوان جوامــع هــاي فــراوان کــوجــود محــدودیت
کشاورزي دنیاي باستان بود، تمام تلاش خـود را انجـام         

دهد تا زندگانی بهتر و آرامتر زیر نظر قانونی جهانی          می
:نویسدکخ می. را به ارمغان آورد

هاي دیوانی تخت جمشید نتیجـه      از بررسی دقیق لوح   « 
گیریم که داریوش واقعاً هم با مـسائل مـردم نـاتوان            می

گویـد کـه در نظـام او       ها مـی  این لوح . ه است همراه بود 
حتی کودکان خردسـال از پوشـش خـدمات اجتمـاعی           

انـد، دسـتمزد کـارگران بـر اسـاس نظـام            گرفتهبهره می 



٧١/شکل گیري نخستین بنیادهاي جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردي دینی

شـده، مـادران از   بنـدي مـی  منضبط مهارت و سن طبقـه    
اسـتفاده  » حـق اولاد «مرخصی و حقـوق زایمـان و نیـز     

انـدکی  دسـتمزد کـارگرانی کـه دریافـت         . انـد کـرده می
شـد تـا گـذران      هـاي ویـژه تـرمیم مـی       داشتند، با جیره  

و » سـختی کـار   « العـاده   فوق. شود ترشان آسوده زندگی
پرداخت می شد، حقوق زن و مرد برابر بود و          » بیماري«

زنان امکان داشتند کار نیمه وقت انتخـاب کننـد، تـا از             
عهدة  وظایفی که در خانه بـه خـاطر خـانواده داشـتند،             

).346: 1380کخ،(»برآیند
به همان روشنی و وضـوح      » دروغ«و  » اشه«ثنویت میان   

هـاي  که در گاهان زردشت وارد شـده اسـت، در کتیبـه           
از نگـاه برخـی محققـان،       . یابدداریوش نیز انعکاس می   
دهد، هاي داریوش را تشکیل می    تفکري که شالوده کتیبه   

گري نخستین است کـه در      همان باور نهفته در زردشتی    
میــان اهــورامزدا و (داریــوش ایــن ســتیز کیهــانی را آن 

اش متجلــی ونــه کــه در امپراتــوريگتنهــا آن) اهــریمن
کاري کـه  ). 232: 1375ك به زنر،    . ن(سازد، می بیند  می

پادشاهان هخامنشی به دنبال آن بودند، تحقـق وحـدت          
عملـی  . بشري در جهت سازندگی و آبادانی جهان بـود        

. ان هماهنگی کامـل داشـت     هاي مذهبی ایش  که با آموزه  
کتیبه داریوش که صحبت از ساختن کاخ شوش اسـت،          
تابلویی زیبا از همکاري همه ملل در سازندگی و پـیش           

هخامنـشیان از   ). Dsf.نـک (برندگی این جهـانی اسـت     
هـاي مختلـف بـه      ساختارهاي موجود در فرهنگ ملـت     

اي در جهت تحقق بخشیدن به ایـن        مثابه بردار و رسانه   
از این رو، خـود را      . کردندنی خود استفاده می   ارادة جها 

هـاي مختلـف نـشان      به صورت ادامه دهندگان فرهنـگ     
ایشان بـا قـوانین و عـادات و         . دادند تا ویرانگران آن   می

علایق و حساسیت هـاي مـردم تمـام کـشورهاي زیـر             
شـدند، گـاه در آن تـصرفاتی        فرمانروایی خود آشنا مـی    

ون شـاه بـه کـشورهاي       کردند و بار دیگر به نام قـان       می
ــاز مــی ــداصــلی ب در ایــن تــصرفات همــواره . گرداندن

تک کـشورها مـورد توجـه قـرار         هاي قومی تک  ویژگی
گرفت و چنین بود که قوانین شـاهی در هـر یـک از       می

ایـن شـرایط بـه      . این کشورها پرداختی متفاوت داشـت     
هـاي امپراتـوري را     هاي گوناگون ملت  ویژه رعایت دین  

ا وجود اعتقاد استوار شـاه بـه اهـورامزدا        ب. شدشامل می 
که جانمایۀ تمامی رفتارهـا و قـوانین وي اسـت، مـردم             
امپراتوري اجازه داشتند خدایان قدیم خود را سـتایش و   

یهودیان در معبدسـازي اورشـلیم حمایـت        . نیایش کنند 
,Bottéro(شـدند مـی  2002: حقـوق خـدایان   ). 233

طـرف احتـرام     بومی یونانیان و مخـصوصاً آپولـون کـه        
شد؛ حتی در زمان سـتیز میـان        داریوش بود، رعایت می   

ــرار    ــورد تعــرض ق ــان م ــان، خــدایان یون ــران و یون ای
همۀ برگزیـدگان بـابلی و      ). 374: 1380کخ،(گرفتندنمی

پذیرفتند که شاهان هخامنـشی را شـاه خـود          مصري می 
هـاي  بدانند؛ اما خدمت به آنان را به نـام سـنن و ارزش            

پذیرفتند؛ به عبارت دیگر، شاه بزرگ      ي می بابلی و مصر  
شد که برگزیدگان محلی را با امتیازاتشان احیا        متعهد می 

بریان، (ها آسیبی وارد نیاید     کند تا به سنن و سرزمین آن      
1386 :374.(

ــت    ــاهنگی مل ــاري و هم ــن همک ــاي گونــاگون  ای ه
اي ویژه در هنـر هخامنـشی       شاهنشاهی هخامنشی جلوه  

اي از تمـامی اقـوام سـاکن در         موعهاین هنر مج  . داشت
این امپراتوري، حتی اقوامی را کـه در نـواحی شـرقی و          

زیباترین آثار هنري و    . شددوردست بودند نیز شامل می    
آوردند و ترین هنرمندان را به مرکز شاهنشاهی می   خلاق

در این مرکز از همـامیزي همـه عناصـر، هنـري نـو بـا                
تحت تـأثیر مـستقیم     .آمدپرداختی نو و مستقل پدید می     

شاه و دربار، هنـر هخامنـشی آفریـده شـد و بازتـاب و         
جلوة این هنر بار دیگر به قلمرو تمام امپراتـوري پرتـو            

هـاي شاهنـشاهی بـه      دستاورد هنري همـه ملـت     . افکند
شـدند،  هاي هنري محسوب می   صورت هدایا، که نمونه   

گـشت، بـرآورد و     به مرکـز قـدرت شاهنـشاهی بـازمی        
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تنیـد و   شد، عناصـر مانـدنی آن در هـم مـی          ارزیابی می 
کننـدگان بـاز    سپس از این مرکز بار دیگر به سوي هدیه        

بروسیوس بـر ایـن بـاور اسـت کـه نقـوش             . گشتمی
هاي شاهان هخامنشی از زمان داریوش اول به بعد،         کاخ

گیرد اي از سنت خاور نزدیک فاصله می   به طور سنجیده  
سـت بـه تـصویر      و شاه را همچون فرمانروایی صلح دو      

توان در حوزة   حتی می ؛)60: 1388بروسیوس،  (کشدمی
نگاري نیز به شواهدي هر چند اندك در این زمینه          تاریخ

ایرانیـان کـه دهدمیگزارشمابههرودوت. اشاره کرد 
بـا آسـیایی اقوامهايدرگیريریشۀازمتفاوتروایتی
ملـل سـایر روایـت بـا کـه انـد کردهمیارائهرایونانیان
).36ـ ـ35: 2ـ ـ1بندهاي:1393هرودوت،  (بودمتفاوت

این آگاهی از رویدادهاي سایر ملل و علل اختلافـات و           
هاي میان آنان بدون داشـتن اطلاعـاتی تـاریخی در           نزاع

کنـد میاشاره»عزراکتاب«در.این خصوص میسر نبود   
ودیـوار سـاخت بـا اسـراییل بنیدشمنانازايعدهکه

سـاخت حـال درکـوروش دستوربهکهاورشلیممعبد
پادشـاه اول،اردشـیر بهاينامهوکنندمیمخالفتبود،

دیوارساختنخطرهايازرااوونویسندمیهخامنشی
:گویندمیوسازندمیآگاه

تـاریخ کتابموردایندرفرماییددستورداریماستدعا«
ونقـر درکـه گـردد معلومتانماییدبررسیرانیاکانتان
»اسـت گـشته برپاهاییشورشچهشهرایندرگذشته

).4بابعزرا،کتاب(
هخامنـشی، دربارشاهیدفاتردرکهزدحدستوانمی
پادشاهانتاریخازبلکهایران؛پادشاهانتاریخازتنهانه

بـوده موجوداسنادينیزدیگرمللواقواموهاسرزمین
کـه هـایی گـزارش حتـی ؛)4بـاب عـزرا، کتاب(است

ومکتـوب صـورت اند،کردهمیارائهحکومتیمأموران
.اسـت بـوده موجودسلطنتیهايبایگانیدرآنمفصل

دریـانورد یـک داریـوش هـرودوت، روایتموجببه
رودمـصب ازتاکردمأموررااسکولاتسنامبهیونانی

دروبزنددستتحقیقاتیمسافرتیکبهدریادرسند
دریاهايکرانهعربستان،تامکرانازحدود،آنسواحل

درآنچـه دربـارة دریـانورد اینگزارش.نمایدمطالعهرا
. مانـد باقیکتابیصورتبهشد،معلومويبرسفراین
ایـن زمانتالااقلکهآیدبرمیارسطوسیاستکتاباز

ــسوف، ــنفیل ــابای ــودکت ــودهموج ــتب ــن(اس زری
دربـارة هـا زارشگگونهاینمسلماً). 152: 1390کوب،

دربـاري کاتبـان زبانوخطبهامپراتوري،مختلفملل
صورتدرتااستشدهمینگهداريهابایگانیایندر

مفتوحههايسرزمینبهترادارةدراطلاعاتاینازنیاز
کتابخانـۀ  «ظاهراً دیودور سیسیلی نویسندة     . شوداستفاده
ته تـرین تـاریخ جهـانی موجـود را نوش ـ         کهـن » تاریخی

: 1385؛ رحمانیـان،    96: 1384دیودور سیـسیلی،    .(است
به بـاور نگارنـده، منـابع مورخـانی کـه دیـودور             ). 183

کند و شـرحی از تـاریخ و        سیسیلی از آنان نقل قول می     
دهـد،  فرهنگ و آداب و رسوم اقوام مختلـف ارائـه مـی         

تواند از منابع هخامنشی اخذ شده باشد؛ براي مثـال،          می
یودور در نگارش کتاب دوم، پرسـیکاي       ترین منبع د  مهم

دانیم که کتسیاس کتاب خـود را       کتسیاس است و ما می    
بر اسـاس اسـناد و مـدارك تـاریخی دربـار هخامنـشی              
نوشته بود و جالب این کـه نـوع اطلاعـاتی کـه از ایـن          

دهد که در دربار هخامنـشی      آید، نشان می  ها برمی نوشته
هـایی کـه در      هاي مختلفی از پادشاهان و دولت     روایت

دیـودور  (انـد، وجـود داشـته اسـت       آسیا حکمرانی کرده  
همچنین، نویسندة منبع کتـاب اول      . )1384:33سیسیلی،

هـاي  به نام هکاته ابدري و نویسندة اصلی منبـع کتـاب          
یازدهم تا شانزدهم، افوروس بوده است و هر دوي این           
مورخان از شهروندان یونانی شاهنشاهی هخامنـشی بـه         

این موضوع در مـورد برخـی دیگـر از          . فتندشمار می ر  
دیـودور  (تواند صادق باشـد   نویسندگان این منابع نیز می    

؛ حتی کارکردهایی که بـارتون      )79-14: 1384سیسیلی،  
با پیروي از نظر جاکوبی از منظر دیودور دربـارة تـاریخ            



٧٣/شکل گیري نخستین بنیادهاي جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردي دینی

شـباهت بـه تعبیـر کـوروش بـزرگ از        شمارد، بـی  برمی
روایـت کـرده اسـت      تاریخ نیست کـه گزنوفـون آن را       

). 270: 1386؛ گزنفــون، 48: 1384دیــودور سیــسیلی، (
گرایـی کـه    کارکرد اخلاقی از رویدادهاي تاریخی و مشیت      

کنـد نیـز   دیودور در فلسفۀ تاریخ مقدمۀ کتابش اشـاره مـی         
نگري ایرانیـان باسـتان دارد     وجوه اشتراك فراوانی با تاریخ    

جمـالی میـان   یک مقایـسۀ ا  ). 93: 1384دیودور سیسیلی،   (
ها با مطالب منشور کوروش بزرگ و متن کتیبـۀ          این نوشته 

.تواند راهنماي خوبی در این زمینه باشدبیستون، می
وسـیع قلمـرو ادارهبـراي هخامنـشیان کهاستواضح
زمینـه دردیگـر ملـل دسـتاوردهاي ازداشتندنیازخود

بـابلی کاتبـان وجود. کننداستفادهسالاريدیواندستگاه
راایـشان توانستمییونانیومصريحتیوعیلامیو
وجـود پیـشین هـاي تمـدن درکـه وقایعثبتسنتاز

اززیـادي بخـش انگاشـت تـوان می.آگاه سازد داشت،
وتـوراتی هـاي روایـت درکـه اطلاعـاتی ها و موضوع

مانـده جابهارمنیورومییونانی،مورخانهايکتاب
موجـود هخامنـشی دربـار درمفـصل صورتبهاست،
باستانعهدمورخانتاریخیمتونبررسیبا. استبوده
ازبخـشی مطالـب چگونگیونوعازتصویريتوانمی
روایـت شـباهت . سـاخت مـشخص راهـا بایگانیاین

ایـن بـر شـاهدي خـود بیـستون کتیبۀمتنباهرودوت
).1388:29یف،علی(مدعاست

معنـاي ،هخامنـشیان توسـط »خـدایی تـک «بـاور ظهور
تـاریخ . سـاخت دگرگـون نیـز رانگـاري تاریخوتاریخ
درگونـاگون هـاي ملتگسستۀوپراکندهروایتدیگر
وحـدانیتی یـک ازتـاریخ بلکـه نبـود؛ شاهنشاهیپهنۀ

هدفیکسويبهالهیارادةپرتودرکهشدبرخوردار
سعادتوصلحهمانهدفاین. بودحرکتدرمتعالی
درباورمندانهکوششیوتلاشسطۀبه وا کهبودبشري
از. شدمیحاصلآبادانیوحیاتعناصرتقویتجهت

بـراي رازمینـه وکردپیداعمومیمعنايتاریخرو،این

امـروز اگـر . کردایجاد»وطنیجهان«هاياندیشهظهور
نویـسی و بـه خـصوص        تـاریخ بـر دالمحکمسندما

عهـد ایراندر»تاریخ جهانی «تاریخ نویسی در حد یک      
درکـه ایـن برنیستدلیلینداریم،دستدرهخامنشی

اکنـون مـا . اسـت نداشتهوجودنویسیتاریخدورهاین
و شناخت  رویدادهاثبتذهنیتشکبدونکهدانیممی

دربزرگاثرياگروداشتهاقوام و ملل مختلف، وجود    
دربیـشتر رادلایلـش بایـد نـشده، یافتخصوصاین

.کردستجوجدیگرعوامل
تأثیر اندیشه هاي جهانی ایرانیان بر سایر ملل. 2,3

هاي ایرانی در عرصـه فکـري و نظـري نیـز آثـار              آموزه
آوري بر ذهن و روح مردمان باسـتان بـر جـاي            شگفت
تلقی یک جامعه بشري با یک خدا و مطلقیت         . گذاشت

قدرتش، ادیان و مکاتب فکري دیگـر را از چهـارچوب           
اي بیرون آورد و افقی جهانی و قبیلهنظرانه و قومی  تنگ

کـه ظـاهراً در خـاور       بـا آن  . را پیش چشم آنان قرار داد     
هاي مصري،  بـابلی،     نزدیک آن دوره، انبوهی از اندیشه     

اســت، فنیقــی، یونــانی، آنــاتولی و هنــدي رواج داشــته
ــی ــره م ــتی به ــت زردش ــه دیان ــوان راي داد ک ــد از ت من

رخوردار از پشتیبانی   نیرومندي آیینی و اصالت ژرف و ب      
قدرت شاهنشاهی، توانست همانند هجوم مـوج بهـاري         
ــراوان     ــوام ف ــاي اق ــدگاه ه ــول دی ــر و تح ــبب تغیی س

,Mills(شود در واقع، آیین یهود از زمـان  ). 1905:438
هـاي کهـن خـویش بیـرون        هخامنشیان از پوسته سـنت    

آید و با جـذب بـسیاري از باورهـاي بنیـادین آیـین            می
بـراي پیـدایش آیـین جدیـد فـراهم           را زردشتی، زمینـه  

در زمان هخامنـشیان در میـان یهودیـان بابـل           . سازدمی
هاي مختلف مذهبی بودند کـه اعتقـاد و بـاور بـه             گروه

اي نیـز  خدایان دیگر، جدا از یهوه، داشـتند؛ ولـی دسـته      
حضور داشتند که تنها یهوه را به عنـوان خـداي بـزرگ             

یهودیـان از زمـان     این دسـته از     . کردندخود پرستش می  
اشعیاي ثانی با حاکمان ایرانی خود روابط بسیار گـرم و           
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ــتند  ــمیمانه داش ــا    . ص ــی از تنه ــود یک ــه خ ــعیا ک اش
بود، آمدن کـوروش را بـه عنـوان نجـات        » پرستانیهوه«

,Smith(دهنده بشارت داده بود با انتخـاب  ). 1971:28
بـه  نحمیا ـ که یکـی از نزدیکـان پادشـاه ایـران بـود ـ        

فرمانداري اورشلیم از سوي اردشیر هخامنشی، وي موفـق         
تنهـــا «شــد در بابـــل و فلـــسطین پیـــروان بیـــشتري از  

بپروراند تا آن که بـه صـورت کـیش رسـمی            » پرستانیهوه
تـوان  ساکنان آن سرزمین درآمد و از آن زمان بـه بعـد مـی             

گویند اگـر نحمیـایی     می. خواند» یهودیگري«کیش آنان را    
ود، همان کیش پرستش یهوه، به عنوان خـدایی         پیدا نشده ب  

در میــان دیگــر خــدایان، دیــن اکثریــت کنیــسه رونــدگان 
:نویسدبویس در این باره می. ماندیهودیان آواره شده می

....هاي ملی و سیاسی و ادعاي ارضی یهـودیگري        جنبه«
به عنوان یک مساله واقعـی، سـاخته و پرداختـه دسـت             

 ـ   . نحمیاست ست بـراي کـیش یهـودیگري       او بود که توان
خصیصه دوگانگی را که هم مذهبی محلـی باشـد و هـم             

اي کـه سـبب شـد    دینی جهانی ـ فراهم آورد؛ خصیـصه   
ــایج     ــم نت ــی رغ ــال دوام آورد و عل ــصد س ــه پان یهودی

) 277: 1375بویس، (»وحشتناك، باز هم دوام داشته باشد
این مطالـب و بـه خـصوص مـواردي کـه یهودیـت از               

ی اخذ کرد، ماهیت این دین را بـه کلـی    باورهاي زردشت 
هـاي  دگرگون ساخت و از آن دینی نیرومنـد بـا آمـوزه           

: 1385؛  164ـ141: 1387دوشن گیمن،   (کلیدي پرورانید 
ــ327 ــویس، 334ـ ــ276: 1375؛ ب ــزش و ). 285ـ از آمی

ــزرگ در دورة    ــین ب ــن دو آی ــالیم ای ــزاج برخــی تع امت
یـرون  هخامنشیان بود که بعدها مـسیحیت از درون آن ب         

بـاور بـه    . آمد و پیامی جهانی را شعار خویش قـرار داد         
هاي ترین ویژگی نجات بخش پایان تاریخ یکی از اصلی      

در اوسـتاي  » رهاننـده «آنچه از مفهوم   . دین زردشتی بود  
متأخر پدید آمد، متأثر از آراي خـود زردشـت بـود کـه              

تري ابداع کنندة آن بود و پس از او صورت تکامل یافته          
ایـن موعـود زردشـتی را کـه بـا لقـب       . گرفـت  به خود 

بـه  » تراسَـتوت ا  «کننـد،   او را خطاب مـی    » سوشیانس«
او از نطفـه زردشـت و       . اسـت » تجـسم راسـتی   «معناي  

توسط مـادري بـاکره، کـه هنگـام شستـشو در دریاچـه              
کیانسه، آن نطفه را بـه خـود جـذب کـرده اسـت، زاده               

. به تاریخ است  دهنده  وي آخرین انسان و پایان    . شودمی
اوست که جهـان را بـه سـمت نبـردي فرجـامین میـان              

کنـد و بـا     آفریدگان اهـورامزدا و اهـریمن رهبـري مـی         
شکست قواي اهریمنی، زمان و تاریخ بـه انتهـاي خـود           

خـورد رسیده و به زمان بیکـران یـا ابـدیت پیونـد مـی             
به بـاور دوشـن گـیمن،       . )71-1381:5محصل،راشد(

ا که سرنوشت جهان تابعی از یک       مسیحیت این نظریه ر   
طرح کلی است و از پایانی به پایانی دیگر جریـان دارد،      
از مفاهیم یهودي و ایرانی اخذ و آن را جایگزین مفهوم           

: 1385دوشن گیمن،   (یونانی بازگشت دائمی کرده است    
ــسترده در    ). 92 ــی گ ــه دین ــز، ک ــتی نی ــیش مهرپرس ک

یـد بـر    امپراتوري روم شـد، مفهـوم زمـان خطـی و تأک           
رســتگاري فــردي و کیهــانی را از کــیش زردشــتی     

کیشی که مسیحیت تصور     3).129: 1386بویس،  (داشت
بخـش را کـه جـسمیت مـی یابـد، از آن             خداي رهـایی  

,Widengren(برداشت کـرده بـود   ایـن  ). 1955:105
بـاور در دوره هخامنــشیان شـیوع داشــته و از زمــرة آن   

بر ملـل تابعـه   تعالیم زردشت است که ژرفترین اثرها را      
).348: 1375بویس، (شاهنشاهی گذاشته بود

با وجود این، گسترش تأثیرات جهـانی باورهـاي دینـی           
ایران به شرق محدود نشد؛ بلکه حضور هخامنـشیان و           
پیش از آن مادها در آسیاي صغیر در مجاورت یونانیان،          
باعث تحولی شگرف در ذهـن و روح یونانیـان شـد و             

هاي فلسفی که از شـهر      ش اندیشه آغازي شد براي پیدای   
میلتــوس، کــه تحــت حاکمیــت هخامنــشیان بــود، ســر 

ــود  ــرآورده بــ ــالس. بــ ــسیمندر)Tales(تــ ، آناکــ
)Anaximander(آناکـــسیمنس ،)Anaximenes( ،

و دموکریتـــــــوس) Heraclitus(هراکلیتـــــــوس
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)Democritus (  انـد کـه مـستقیم یـا        حکماي یونـانی
شـتی قـرار گرفتـه    هاي زردغیرمستقیم تحت تأثیر آموزه   

این فلاسفه کوشیدند   ). 238ـ226: 1375بویس،  (بودند
هاي طبیعی بنیان گذارنـد     اساس دیگري در تبیین پدیده    

ــل      ــادین تحوی ــدتی بنی ــه وح ــداري را ب ــرت پن و کث
ایـن آغـاز جانـشینی تبیـین        ). 147: 1375گاتري،  (دهند

. اي و خارج از نظام طبیعی بـود       علیّ به جاي تبیین اسطوره    
سـازد،  ه فلاسفه اولیه میلتوس را به یکدیگر مربوط می        آنچ

شناسی و چگونگی   توجه و کنجکاوي آنان نسبت به کیهان      
ها پیدایش هستی و آفرینش گیتی است و این رشته اندیشه         

هایی هـستند کـه عمیقـاً مـورد توجـه           دقیقاً همان موضوع  
روحــانیون کــیش کهــن ایرانیــان کــافر و ســپس موبــدان  

ها نگرش فلسفه توحیدي سـقراط      بعد. ستزردشتی بوده ا  
نیز حکایت از ایـن ورود عنـصر بیگانـه در سـاختار فکـر               

سقراط به خـدایی عقیـده داشـت کـه عقـل            . یونانی است 
متعالی بود، نظم جهـان را در قبـضۀ خـویش داشـت و در               

:نویسدگاتري می.عین حال خالق انسان بود
» خـدایان «برد و هـم واژه    او هم لفظ خدا را به کار می       « 

بیشتر است؛ و قبلاً دیدیم کـه      » خدا«را؛ ولی تمایلش به     
تــر، از خـداي متعـالی ســخن   در مقابـل خـدایان پـایین   

اعتقاد اصیل  . گوید که مهار کل عالم به دست اوست       می
او به خدایان متکثر عامه احتمالاً به ایـن صـورت بـوده             

ها را تجلیـات گونـاگون یـک روح متعـالی           است که آن  
موضع اکثـر متفکـران آن زمـان همـین          . سته است دانمی

» خـدایان «، »خـدا «بوده است، و ظاهراً استعمال بالسویۀ       
ــی«و  ــی» ذات اله ــت از ویژگ ــوده اس ــاي آن دوره ب ه
).284: 1376گاتري، (

شباهت این مفـاهیم بـا تعـابیر زردشـتی دربـاره خـدا،              
گونـه  امشاسپندان و ایزدان به حدي است که جاي هـیچ         

گـذارد کـه سـقراط نیـز تحـت تـأثیر            نمـی  شکی بـاقی  
ارج و  . هاي ایرانی داشـته اسـت     مفاهیمی بوده که ریشه   

احترامی که هخامنشیان نسبت به خداي آپولو در یونـان        

داشتند و ارتباط عمیقی که سقراط با این خـدا داشـت،            
هـا در میـان باورهـاي       این ایـده  . طلبدبحث مفصلی می  

از این رو، سـقراط در       .آلود یونانیان تازگی داشت   شرك
افلاطون و ارسطو و    . یونان با مخالفان زیادي مواجه شد     

دیگر فلاسفۀ یونان باستان نیز کمابیش تحت تأثیر ایـن          
:گویدییگر می. آرا و عقاید قرار گرفته بودند

. هواخواهی آکادمی از زردشت به سرمستی رسیده بود       « 
همانند کشف مجـدد فلـسفه هنـد، از طریـق و توسـط              
شوپنهاور، خودآگاهی تـاریخی مکتـب بـه اوج رسـیده           

هاي افلاطون را مبنی بـر ایـن کـه          دیدند اندیشه می. بود
نیکی، اصلی جهانی و خـدایی اسـت، پیـامبري ایرانـی،            
چندین هزار سال پیش براي مردم مـشرق بـازگو کـرده            

,Jaeger(»بـود  1948: : 1386؛  بنونیـست،  133-138
)48ـ9: 1356؛ پانوسی، 10ـ9

ــه     ــد ک ــده ش ــانی زاده و بالن ــان زم ــسفه یون ــه فل اینک
هخامنشیان و پارسیان به همسایگی آنان رسیده بودنـد،         

هرچند اندیشۀ فلسفی یونانی    . یک تصادف و اتفاق نبود    
به علت جنگ هاي ایران و یونان و خودکفـایی مکتـب            

شـود و   استدلال گرایانش تغییر جهت داده، درونگرا می      
پردازد، با ایـن حـال،      بود، می  به هضم آنچه کسب کرده    

این باورها اثر خود را در تغییر نگرش یونانیان بر جـاي            
به . 4تر ساخت ها را وسیع  گذاشت و چشم انداز نگاه آن     

باور کارشناسان، هجوم فرهنگی ایرانیان به دنیاي ذهنـی       
ــاي   ــال ه ــان، در س ــا 500یونانی ــبب . م. پ480ت س

سـویی شـد کـه      گسترش و توسعه ذهنی یونـان، در آن         
نفوذ فرهنگ ایرانی سبب شـد تـا        . استواقعاً مؤثر بوده  

ذهن یونانی، از قید و بند محیط تنـگ و بـسته اطـراف              
آدمی رهـایی یابـد و آنـان را رهنمـون شـد تـا دربـارة                 

نهایت واقع در فراسوي آسمان قابل رؤیت، و ژرفاي         بی
زیر پایه زمـین بیندیـشند؛ دربـارة آن حیـات و زنـدگی          

شـود و بـا گـور پایـان     نند که با زهدان آغاز نمیتفکر ک 
بر اثر این نفوذ فرهنگی ایران بود که یونانیان         . یافتنمی
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فراگرفتند کـه سرنوشـت نیکـان و متقیـان از سـرانجام             
ــود کــه روان   ســتمکاران و گناهکــاران جــدا خواهــد ب
سعادتمند به سوي روشنایی آسمانی پرواز خواهد کـرد؛     

تـوان بـا    ؛ که جهان ماده را می     که خداوند خردمند است   
زبان عناصر اساسی و معدود، تجزیه و تحلیل کرد؛ کـه           
ــاوراي   ــات و در م ــسوسات و ملموس ــوي مح در فراس

براي دانش فلسفه باسـتان،     . زمان، نیز عالمی وجود دارد    
. هاي بـسیار گرانبهـا و پایـدار بودنـد         ها، انگاره همه این 

بـه ارمغـان آورده      ها هدایایی بودند که مغان ایرانـی      این
,west(»بودند 1971:241.(

هـاي ایرانـی بـر سـایر     هرچند گستردگی و تأثیر اندیشه    
ملــل بــه وحــدت دینــی منجــر نــشد و در حــد نــوعی 
همزیستی ادیان باقی ماند؛ با این حال، بر اثـر گـسترش          

هـاي پـس از شاهنـشاهی       زبان یونـانی در میـان دولـت       
ي فکـري در میـان   هـا هخامنشی و نقل و انتقـالات داده      

ها، زمینه را براي ظهـور ادیـانی فـراهم سـاخت کـه              آن
هـا بـه ارمغـان آورده     پیامی جهانی را براي همـه انـسان       

ــود ــوب،  (ب ــن ک ــر  ). 311 ـ 309: 1390زری ــاید اگ ش
داد، شاهنشاهی هخامنشی مدتی بیشتر ادامه حیـات مـی        

ما شاهد نوعی وحدت دینـی و فکـري در گـسترة ایـن        
دار ایـن نگـرش     هلنیسم بعدها میراث  . امپراتوري بودیم 

ــده  ــا ای هــاي بنیانگــذاران جهــانی شــد؛ نگرشــی کــه ب
یافـت، نـه بـا      شاهنشاهی هخامنشی معنا و مفهـوم مـی       

هایی که از دل این     فرمانروایی زودگذر اسکندر یا دولت    
.فتوحات به وجود آمدند

اندیشۀ جهانی رواقیون و مبانی ایرانی آن.2,4
ل جهـان بـه سـان یـک واحـد           شود تـصور ک ـ   گفته می 

تاریخی، تصوري رواقی است که آن نیز محـصول دوره          
هلنیستی است و هلنیسم تـصور تـاریخ جهـان را خلـق        

؛ ولی در حقیقت، تـاریخ      5)46: 1385کالینگ وود،   (کرد
جهــانی بــا آن نگــرش الهــی، در ابتــدا بــا شاهنــشاهی  
هخامنشی و توسط کوروش آغـاز شـد و میـراث آنهـا             

کندر، بـه عنـوان پیـرو راه هخامنـشیان و           بعدها بـه اس ـ   
هر چنـد   ). 183: 1385رحمانیان،  (دوران هلنیستی رسید  

فاتحان مقدونی نیز به علت زنـدگی اجتمـاعی و بافـت          
ها را بـسان    فکري خاص خودشان نتوانستند همه انسان     

یک کل واحد در نظر بگیرند و ساختار پیـشین را احیـا             
اقـی را از مفهـوم      آنچه بـیش از همـه تـصور رو        . نمایند

جهان بشري به وجود آورد، جهانگشایی اسـکندر و در          
نتیجه آن، تغییر نگاه یونانیان نسبت به مفهـوم دولـت ـ    

هـاي داخلـی و سـلطۀ       جنگ. شهر و جامعه انسانی بود    
مقدونیه بر دولت ـ شهرهاي یونـانی، فلـسفه وجـودي     
. این ساختارهاي سیاسی را دستخوش تغییـر کـرده بـود        

ایـن  . کردندن علت وجودي جدیدي جستجو می     یونانیا
داد که شیوه پیـشین زنـدگی را       کوشش آشکارا نشان می   

باید کنار گذاشت یا نفی کـرد و فلـسفه جدیـدي رواج             
این فلسفه باید بـا واقعیـات زنـدگی نـو هماهنـگ             . داد
شد، و پـیش از هـر چیـز جامعـه سیاسـی جدیـد و                می

دیگري درباره  شناخت و نظریۀ    بزرگتر را به رسمیت می    
فرد یا انسان سیاسی که اینک خـارج از دولـت ـ شـهر     

نتیجــه ). 172: 1384عــالم، (دادزیــست، ارائــه مــیمــی
فتوحات مقدونی جوان، حضور حـداکثري یونانیـان در         
جوامع شرقی و آشنایی نزدیک با آنان بود؛ در حالی که           

ها پیش از اسکندر با اقوام و ملل گونـاگون          ایرانیان قرن 
ه شاهنشاهی مـراودات نزدیـک داشـتند و بـه لـزوم             پهن

ایجاد یک جامعه جهانی پی برده بودند و تحقق بخـشی    
اسکندر، تنها به ایجاد    . به آن قبل از وي عملی شده بود       

حکومتی امید داشت که از او به عنوان ادامـه دهنـدة راه       
شاید به همین علت باشـد کـه بـر          . هخامنشیان یاد شود  
ها، از وي به عنوان آخـرین پادشـاه         پایۀ آخرین پژوهش  

شود و پایـان ایـن عـصر را نـه مـرگ            هخامنشی یاد می  
پیش از میلاد؛ بلکه مرگ اسکندر       331داریوش سوم در    

هر چند این موضوع براي      6.کنندم قلمداد می  .پ324در  
ــد    ــاقی مان ــا ب ــک رؤی ــد ی ــشینانش در ح . وي و جان
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:نویسدکوب میعبدالحسین زرین
این نکتـه   ) اسکندر(انی عمر قطعاً براي او      هاي پای سال«

را روشن کرده بود که بین رؤیاي ایجاد یک امپراتـوري           
شـک،  جهانی با توفیق ادارة آن تفاوت بسیار است و بی         

همین نکته بود که او را به شیوه حکومت کوروشی کـه            
گاه در او به چشم یک سرمـشق یـا یـک رقیـب       وي گه 

رح اخـتلاط نژادهـا و      ط ـ. منـد کـرد   نگریست، علاقه می
ایجاد برادري جهانی اگر در واقع بیش از حد یک شعار           
سیاسی یا یـک مـصلحت وقـت، ذهـن او را بـه خـود                

اي از تـسامح کوروشـی      مشغول داشته بود، صورت تازه    
بود و نطق اپـیس و ضـیافت شـوش نیـز کـه مقـدمات           
همین طرح اختلاط و برادري و شاید نیـز تجلـی تمـام             

واقع، از توجـه اسـکندر بـه سیاسـت           وجود آن بود، در   
)256: 1390زرین کوب،(»کردکوروشی حکایت می

توانـست از او    ها و کشتارهاي وي نمی    مسلماً ویرانگري 
ادبیـات  . ها منادي وحـدت بـشري بـسازد     در ذهن ملت  

ــس از او از     ــه در دوره پ ــتی ک ــاریخی زردش ــان ت پای
ــر ایــن   گــستردگی زیــادي برخــوردار شــد، شــاهدي ب

ــت ــاطر،(ماجراس ــم). 27: 1383یارش ــه  مه ــن ک ــر ای ت
هاي اندیشه رواقـی نیـز خاسـتگاه هـایی ایرانـی            بنمایه
ها به نوعی ثنویت فعل و انفعال در شـناخت          آن. داشت

قائل بودند؛ با این تفاوت کـه آن را مـادي           » واقعیت«از  
کردند و هر دو را در قالب یک کل واحد قـرار            تلقی می 

ل فعال، عقل درونـی یـا خـدا    ها اصاز نگاه آن  . دادندمی
زیبایی طبیعی یا غایت در طبیعت نشانه وجود یک         . بود

آمـد کـه بـه      اصل فکر در جهان؛ یعنی خدا به شمار می        
عنایت و مشیت خود همه چیز را بـراي انـسان مرتـب             

آورتر این کـه ایـشان بـه پیـروي از           شگفت. کرده است 
ن هراکلیتوس، فیلسوف میلتوسی، تجلی خدا را در جهـا        

کاپلـستون،  (دیدنـد مـی » آتـش «مانند ایرانیان در عنـصر      
:نویسدبویس می). 445: 1388

اسـت؛  » خـرد «همان  » خدا«آموخت که   هراکلیتوس می «

خواهـد بـا اسـم      خواهد و در ضمن نمـی     خردي که می  
معناي این گفته آن کـه صـاحب        . خوانده شود » زئوس«

خــصوصیات ســنتی؛ ولــی شایــسته زئــوس اســت و از 
خـرد یکـی    . بـري اسـت   » زئوس«اي ناشایست هویژگی

است، و آگاه بر آن دانـشی کـه همـه چیـز را در گیتـی                 
وقفه و شـب و روز، آدمیـان را         خرد، بی . دهدفرمان می 

این تأکید بر ترصد پیوسته نیروي الهـی از      . مراقب است 
هاي این بـاور،    همانندي. آدمی در یونان امري نوین بود     

ل کل، چنان چشمگیر اسـت      با اعتقاد به اهورمزدایی عق    
).235: 1375بویس، (»که نیازي به تأکید ندارد

رواقیون بنا بر همین تعبیر بود که قائل شدند هر انسانی           
صاحب قوه عقـل اسـت و بخـشی از آن عقـل کـل در                
وجود هر انسانی به ودیعت نهاده شده اسـت و از آنجـا     

ها که سرزمین خاصی براي عقل کل وجود ندارد، انسان        
انسان عاقـل   . یز صاحب یک قانون و یک وطن هستند       ن

شهروند جهان است، نه شهروند این یا آن کشور خاص          
و از این رو، تقسیم بشر به کشورهاي متخاصم و متنازع         

ــی  ــل و ب ــت باط ــی اس ــرن، (معن ــ158: 1356ب ؛ 164ـ
» خـرد «در تفکر زردشـتی نیـز       ). 459: 1388کاپلستون،  

در . دهدتشکیل می بخشی از تشخصّ و ماهیت الهی را        
گاهان ) وهومنه(متون پهلوي، خرد تقریباً با اندیشه نیک      

شود مطابق است، که به عنوان اصلی کیهانی شناخته می        
و میان خداوند و انسان مشترك است؛ یعنـی هـم خـرد         
ناب آفریدة خداوند اسـت و هـم خـردي کـه در ذهـن           

ازگاهـان درزردشـت خـود . مردمان نهاده شده اسـت    
یـاد الهـی اندیـشه وخـرد ازبخـشی عنوانبهخردش

در مینــوي خــرد . )11بنــد: 31یــسنه، هــات(کنــدمــی
:خوانیممی

آفریدگار بسیار نیک این مخلوقات را به خرد آفریـد و           «
) قـدرت (دارد و بـه سـبب افـزار       آنان را به خرد نگه می     
ــودبخش  ــه س ــدار و  خــرد ک ــان را پای ــرین اســت، آن ت

 ـ    بی ».شگی، از آن خـود کنـد      دشمن، به جـاودانگی همی
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:گویدیا در جاي دیگر می)17: مینوي خرد(
رسـد،  هایی که بـه مردمـان مـی       گفتند که از همه نیکی    «

توان خرد بهتر است؛ زیرا که گیتی را به نیروي خرد می          
تـوان از آن    اداره کرد و مینو را هم به نیـروي خـرد مـی            

در  این نیز پیداست که اورمزد این آفریـدگان       . خود کرد 
گیتی را به خرد غریـزي آفریـده اسـت و اداره گیتـی و              

)19ـ18: مینوي خرد(»مینو به خرد است
ــق واژة    ــادل دقی ــن واژه مع ــز، ای ــایی نی ــه لحــاظ معن ب

و » خـرد «است که در برگیرندة دو جنبۀ    » Nous«یونانی
؛ خردي که در هـر      )481: 1375زنر،  (است» عقل سلیم «

ز خـود و حـب      انسانی وجود دارد و موجـب آگـاهی ا        
ذات می شود؛ چیزي که براي انسان امري طبیعی اسـت      

رود تـا   و با بسط این عشق طبیعی است کـه آدمـی مـی            
او بــدخواه هــیچ کــس . دیگــران را نیــز دوســت بــدارد

نخواهد شد و براي همگان خیر و خوبی آرزو می کند،           
او . در حالی که از رنج و زحمت بـر خـود آگـاه اسـت              

شادي . که دیگران را به جان بخرد      کندهمچنان آرزو می  
منـد شـود؛ بلکـه      چیزي نیست که آدمی تنها از آن بهره       

ها براي سهیم شدن    عملی است جمعی، که تمامی انسان     
پادشاهان هخامنشی بـر ایـن      . شونددر آن فراخوانده می   

باور بودند کـه شـادي از طـرف اهـورامزدا بـراي همـۀ            
وحدت نوع بـشر     از این رو،  . ها آفریده شده است   انسان

در باور زردشتی به اصلی بنیادین براي مقابله با تهـاجم           
. اهریمن و دفاع از ساحت اهورامزدا تبدیل شـده اسـت          

این اتحاد جهانی، اتحادي برادرانه اسـت و تـا نـابودي             
دروغ ادامه خواهد یافت؛ زیرا همه از یک پـدر آفریـده            

در 7.اند و باید همدیگر را از خود به حساب آورنـد شده
:خوانیممتنی می

زمانی که بشر بر اساس عشقی متقابل به وحدت دست     «
یابد، دیوان از این که بتوانند به آدمی لطمه و آسـیب            می

شـوند  شوند، و نه این که قادر می      وارد سازند، نومید می   
در فرشـکرد،   . تا تفرقۀ خود را به وحدت تبدیل نماینـد        

یرناپـذیر و بـر   اي مـستحکم و تغی  کل نوع بشر به گونـه     
اساس عشقی متقابل به هم خواهد پیوست و این بـدان           
معنی خواهد بود که دیوان از این که قدرت یافته تا بـر             

ها آن. آدمی آسیب وارد سازند، کاملا نومید خواهند شد       
نابود خواهند شد و از این که دوبـاره گـرد هـم آینـد و       

چینی علیه مخلوقـات اهرمـزد بـه مـشورت          براي توطئه 
آنگاه یک شادي عالمگیر    . پردازند، بازداشته خواهند شد   

شود و دیگر تـرس     و ابدي براي کل آفرینش پدیدار می      
).466: 1385زنر، (»و وحشتی نخواهد بود

همبستگی نژادي انسانی که نهایتاً دروغ را نابود خواهـد          
ــاریخ   ــان ت ــو کــیش زردشــتی و در پای ســاخت، در پرت

ین دین اعتراف و اقرار     متحقق خواهد شد و همگان به ا      
ها متحد در پشت سر سوشیانس، ناجی       آن. خواهند کرد 

سـپارد، حرکـت    که اهرمزد امـر فرشـکرد را بـه او مـی           
.خواهند کرد

توان نتیجه گرفت که باور رواقی نیز در        با این تعبیر، می   
هاي جـاري در    اصول خود بیشتر وامدار شرق و اندیشه      

 ـ    . آن بوده است   هـاي هلنیـستی در     تتنها عملی کـه دول
هایی بـراي  اي موفق به انجام آن شدند، ایجاد زمینه دوره

ــهري     ــالاي ش ــات ب ــان طبق ــانی در می ــان یون رواج زب
هاي واقع در گسترة شاهنشاهی هخامنشی بـود        سرزمین

هـا  که سبب سهولت ارتباط میان ساکنان ایـن سـرزمین         
شد و تعامل فرهنگی و فکري را میان ملل مختلف، کـه            

ز آن شکل گرفته بود، سرعت بخشید که این نیـز           پیش ا 
هـاي پیـشین   تـر شـدن آمـوزه   تر شدن و جهـانی به غنی 

ــد ــشانی از  . انجامی ــس از آن، ن ــانی پ ــان جه ظهــور ادی
چنین بود کـه یونـان      . آمیختگی این باورها و عقاید بود     

هایی آمـاده بـراي     هاي تولد مسیح، زمینه   در حوالی سال  
آور صلح و دوستی    پیام پذیرش آیین جدیدي داشت که    

ــشري باشــد  ــستگی ب ــان  . 8و همب ــن موضــوع از ارک ای
هاي دینی بـود کـه پـس از آن در ایـن گـستره از                آموزه

میترائیــسم، مــسیحیت و . جهــان بــه وجــود آمــده بــود



٧٩/شکل گیري نخستین بنیادهاي جهانی شدن در عصر هخامنشی با رویکردي دینی

مانویت وامدار این طرز تلقی بودند کـه پـیش از آن در             
ظاهراً آنچـه  . گسترة شاهنشاهی ایرانیان شکل گرفته بود     

ث نشد ایرانیـان هخامنـشی بتواننـد تـاریخ نگـارانی         باع
تــروگ : جهـانی بـسان مورخـان دوره هلنیـستی، ماننـد     

یا دیودور ) Pline(، پلین)Pompeus Trogus(پومپه
نـه  9را پـرورش دهنـد  ) Diodorus of Sicily(سیسیلی

در عدم اندیشۀ تاریخ جهانی؛ بلکه باید بیـشتر در نـابودي            
کـی و ابـزاري و همچنـین،        آثار مکتوب و مـشکلات تکنی     

جویانـۀ  هاي طبقاتی و تقدیري بر نگاه تعـالی       سلطه نگرش 
هایی که پس از آن بـا تقلیـل         نگرش. ایرانیان، جستجو کرد  

اي توسـط   ایدة جهانی زردشت به نگـرش قـومی و قبیلـه          
مغانش، روح آفرینشگري را از عرصه فکر و اندیـشه جـدا       

کــري دیگــر کـرد و از آن در جهــت مبــارزه بــا مکاتــب ف 
نگـاري  با این حـال اگـر بپـذیریم کـه تـاریخ           . استفاده کرد 

شـک تـصور    جهانی محصول دوران هلنیـستی اسـت، بـی        
واحد از جامعه بشري بسان یک واحد تـاریخی محـصول           

) Hegel(بیهـوده نبـود کـه هگـل       . دوران هخامنشی است  
فیلسوف آلمانی، ایران را خاستگاه اندیـشۀ تـاریخ جهـانی           

).302: 1381هگل،(دانستمی

نتیجه. 3
دار در اي کهن و ریـشه    شدن داراي پیشینه  مفهوم جهانی 

اي هاي دور تاریخ بشري بـوده کـه در هـر دوره           گذشته
هـاي  هاي خود داراي ویژگی   ها و مشخصه  بنابر موقعیت 

این که برخی این موضوع را حاصل       . خاص خود  است   
هــا اســکندر هــاي رومیــان و پــیش از آنکشورگــشایی

بـا ایـن   . دانند، جـاي بحـث و بررسـی دارد        مقدونی می 
ها مفهوم جهـانی    رسد پیش از این   حال، آنچه به نظر می    

شدن را به معناي واقعی خود تحت لواي یک خدا، یک           
اي محقـق سـاخت،     حکومت، و یک سرنوشت در دوره     

هـاي سیاسـی و دینـی       شاهنشاهی هخامنشی بـا آرمـان     
آنچـه شاهنـشاهی   . بـود تـر آن تر و دنیـوي   گرایانهانسان

ــه ــشیان را از نمون ــایز  هخامن ــود متم ــشینی خ ــاي پی ه
ساخت، یکـی در گـسترة وسـیع ایـن شاهنـشاهی و         می

دیگري در توجه به انسان و نقش وي در رویدادآفرینی           
و حرکت و پویایی در جهـت سـاخت جهـانی بهتـر و              

از این رو، مفهوم انسان در این تلقـی نـه بـه            . آبادتر بود 
اراده در دست خدایان یـا الهگـان        زاري مطلقاً بی  مثابه اب 

شد؛ بلکـه انـسان در ایـن جهـان یـار و یـاور               تلقی می 
خداوند در تحقق یک جهانی عاري از رنـگ ویرانـی و            

بـر همـین   . رفتنابودي و وحشت و ناامنی به شمار می    
نظرانـه و   هاي تنگ اساس، مفهوم انسانی از قالب نگرش     

اي فراتر رفت و بستر یـک       یلهمحدود و غالباً قومی و قب     
ها با رویکردي دینی را فـراهم     جریان کلی از همۀ انسان    

در این جریان بـود کـه ادیـان الهـی و مکاتـب            . ساخت
سـازي  اي پیدا کردند تا بعد اندیشۀ جهـانی    فلسفی زمینه 

را در تفکرات خود بسط و گسترش بیشتري دهنـد و از         
تـاریخ  «هـاي فلـسفی بـود کـه مفهـوم         دل این اندیـشه   

نگـاري مورخـان یونـانی ـ رومـی در      در تاریخ» جهانی
.شکل گرفتهاي متأخرتر آندوره

پی نوشت
ـــ در بــاب زردشــتی بــودن یــا نبــودن هخامنــشیان میــان 1

هاي فراوانی شده است و هـر       شناسان بزرگ دنیا بحث   ایران
یک با دلایـل و اسـتناداتی بـه دنبـال اثبـات دیـدگاه خـود                 

ه اسباب این مجادلات را در این حوزه فراهم         آنچ. اندبرآمده
کرده، یکی در نبود منبعی موثـق در اثبـات زردشـتی بـودن              

هــاي هخامنــشیان و دیگــري در وجــود برخــی نــشانه    
اي عـده . شناسی در رد یـا تاییـد ایـن دیـدگاه اسـت            باستان

دانند و برخی معتقدند که     هخامنشیان را زردشتی مزدایی می    
. انـد رگ، هخامنـشیان زردشـتی شـده      از دوران داریوش بـز    

برخی هخامنشیان را پیرو دینی نزدیک بـه دیـن زردشـت و      
. کننـد اي از مزداپرسـتی معرفـی مـی       دین آنان را شکل ویژه    

ها، دین قدیم ایرانیان اي نیز بر این باورند که دین پارس    عده
هـا و ریـگ ودا مطابقـت        پیش از زردشت است و با یـشت       

افــــرادي نظیــــر بنونیــــستاز میــــان محققــــان. دارد
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)Benvenist,1386(نیبــرگ ،)Nyberg,1383(کریــستن ،
,Widengren(، ویدن گرن)Christensen,1388(سن

,Kuiper(و کویپر) 1968 معتقدند کـه هخامنـشیان   ) 1960
در مقابل، عده دیگري از محققان برآنند که        . اندزردشتی نبوده 

 ـ    هخامنشیان زردشتی بـوده   اي از دیـن  ژهانـد یـا بـه شـکل وی
ــته  ــاور داشـ ــت بـ ــدزردشـ ــراد،  . انـ ــن افـ ــه ایـ از جملـ

، هرتــسفلد)Zehner,1385(، زنــر)Lommel,1930(لومــل
)Herzfeld,1947(ــار ــاي بـ ــن )k.barr,1954(، کـ ، دوشـ

ــیمن ، فـــــراي)Duchesne Guillmin,1385(گـــ
)Frye,1380 ( و بویس)Boyce,1375 (اي خلاصـه . هستند

دیـن  کتاب توان درمینه می هاي مختلف را در این ز     از دیدگاه 
دکتر مجتبایی نیز در    . نوشته دوشن گیمن یافت    ایران باستان 
شهر زیباي افلاطون و شاهی آرمـانی در ایـران          کتاب خود،   

به ذکر دلایلی مبنی بـر زردشـتی بـودن هخامنـشیان             باستان
پرداخته که مقاله حاضر بر اساس این طرز تلقی نوشته شده           

خشایارشا خود زبـان  » ضد دیو «کتیبه  که  افزون بر این  . است
گویایی در برابر استدلالاتی است که منکـر زردشـتی بـودن            
هخامنشیان هستند؛ زیرا به باور قریـب بـه اتفـاق زردشـت             
شناسان، این زردشت بود کـه دیـوان را از سـاحت خـدایی         
خود پایین آورد و آنان را در ردیف دشمنان اهوره مزدا قرار    

یزي خــشایارشا ســندي محکــم دال بــر مــسلماً دیوســت. داد
البتـه، بـراي نویـسندگان      . زردشتی بودن هخامنـشیان اسـت     

مسلم اسـت کـه زردشـتی بـودن هخامنـشیان دقیقـاً همـان               
کـیش هخامنـشیان    . باورهاي پاك و پیراسته گاهانی نیـست      

گرچـه  . هاي اوسـتا شـباهت دارد     بیشتر به آموزه هاي یشت    
هـاي پیـشازردشتی دارد،     این بخش نیز مایه در افکار و باور       

ها را در قالب دیانت توان امتزاج و ترکیب آنبا این حال، می
تواند بیـانگر  زردشتی مشاهده کرد که به باور نویسندگان می    

میــر . در واقــع، بــا ایــن نظــر اد. دیانــت هخامنــشیان باشــد
)Ed.Meyer (بـراي یـک   «: گویدتوان همراه شد که میمی

پـذیرش زردشـتی بـودن       طـرف و بـدون تعـصب،      ذهن بی 
.   »کوروش و داریوش حتمی است

شک، قانونمداري به معنـاي آنچـه از مفهـوم قـانون،            بی -2
قانونی، امروزه کارکردهاي آن، ابزار اجراي قانون و کنترل بی

هـاي شهرنـشینی،    گـسترش نظـام   . شـود، نبـود   برداشت می 
سرعت انتقال اطلاعات، پیشرفت وسائل و ابزارهاي تکنیکی 

هاي آزادي خواهانه در جهان امروز،      رشد و گسترش ایده    و

ابزارهاي نیرومندي براي اجراي قانونمداري در جهان اکنون        
آنچـه در جامعـه ایـران باسـتان از آن مـدنظر اسـت،             . است

داشتن حداقلی از قانون در راستاي اجراي ثبـات سیاسـی و            
. نظم اجتماعی است

طی زمان و تاریخ که در این نکته گفتنی است که مفهوم خ-3
اي بـراي پیـدایش     بینش تاریخی ادیان الهی مطرح بود، زمینـه       

مفهوم پیشرفت یا اندیشۀ ترقی فراهم آورد و این مفهـوم نیـز             
ساز رشد و گسترش مفهـوم  به نوبۀ خود در عصر جدید زمینه 

و  20: 1354پـولارد، : ك. در این زمینه ن   ( شد» تاریخ جهانی «
).   فصل چهارم به بعد:1365؛ الیاده، 165

البته، تأثیرات ایرانیان بر یونانیان به همین موارد محـدود           -4
تبادلات اقتصادي، ذهنیت بسیاري از یونانیان را نسبت        . نشد

مبـادلات  . هـاي آن دگرگـون سـاخته بـود    به ایران و جاذبـه    
ویژه مبادلات در حوزه اندیشه سیاسی، نشان از فرهنگی و به

بـراي اطلاعـات    . ی از متفکران یونـانی دارد     تاثیرپذیري برخ 
؛ به  228: 1390کوب،؛ زرین 40: 1389ویسهوفر،: ك.بیشتر ن 

:ویژه اثر مهم مارگاریت میلر
Athenes and Persia in 5 Century B.C., M.C.

Miller, Cambridge University Press, 1998.

ش اشارة فریدون آدمیت دربارة چرایی و چگونگی پیدای        -5
نگـاري رومـی    مفهوم تاریخ جهانی در تاریخ نگري و تاریخ       

تاریخ نویـسی رومـی در روش تحقیـق و          « :قابل تأمل است  
تعقل تاریخی فکر نوي نیاورد؛ اما از آنجا که مورخان رومی      
با جهان وسیع امپراتوري سروکار داشتند، طبعاً دامنـۀ بحـث       

بـه . تاریخی گسترش یافت، خاصه در مـتن تـاریخ سیاسـی        
همین جهت، اندیشۀ تاریخی رومی در قیاس تاریخ نویـسی          

تـاریخ  «محدود آتنی پیش رفت؛ به ایـن معنـی کـه مفهـوم              
را پدید آورد؛ گرچه نـه بـه معنـاي صـحیح تـاریخ           » جهانی

نکتـۀ باریـک    . جهان شمول، بلکه در دایرة تاریخ امپراتوري      
بینی خاص فلسفۀ رواقـی  که تصور تاریخ جهانی را جهان     آن

جود نیاورد؛ بلکه زادة منطق تجربی کشورگشایی بود و         به و 
ایالات و  » رومی شدن «آنچه در آن مستقیماً تأثیر داشت، فکر      

: ك.براي اطلاعات بیشتر در این خصوص ن      (»متصرفات بود 
).  239-238: 1375آدمیت، 

آخرین پژوهش صورت گرفته توسـط      : ك.در این باره ر    -6
:  ان در دو اثرشیر بریهخامنشی شناس برجسته، پی

Briant, P., Darius dans l'ombre Alexandre,
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Fayard 2003;

Briant, P., Lettre ouverte à Alexandre le
Grand, Actes Sud 2010.

بر اساس باورهاي زردشتی همه مردم جهان از یک پدر           -7
بنـدهش،  : ك.براي اطلاع از جزییات ن    (اند  و مادر زاده شده   
و همچنین، دربارة پیـشینۀ ایـن        107تا   100بخش نهم، بند    

).160-71: 1386کریستن سن، : ك. باور ن
. هایی بـا اندیـشه رواقـی دارد       البته، سنت مسیحی تفاوت   -8

مسیح برخلاف سنت فلسفی رواقی یونانی، الزاماً عقل انسان 
دهد، بلکه با دل و عواطف انـسان        را مورد خطاب قرار نمی    

ت بیش از عمل حساب شده معقول، سر و کار دارد؛ پاکی نی
مطرح است و توجه در درجه اول به ساده دلی انسان است،            

مجتهدي، : ك. براي اطلاعات بیشتر ن(نه به علم و دانش او    
1388 :75.(

توان گفت در ایران باستان تاریخ نگـاري         ـ با قاطعیت نمی   9
هاي برخی هاي تورات و گزارشروایت. وجود نداشته است

نگـاري در   یونانی، حکایت از وجود نـوعی تـاریخ        مورخان
بـا ایـن حـال، رشـد و شـیوه           . دربار پادشـاهان ایـران دارد     

نگاري در ایران باسـتان بـسان آنچـه در یونـان و روم              تاریخ
هاي بعد در حد تاریخ جهـانی   وجود داشته است و در دوره     
گرچه همین نکتـه را نیـز بـا    . گسترش پیدا کرد، نبوده است    

دلایل و اسناد قطعی براي رد یـا        . توان پذیرفت نمی قاطعیت
پذیرش این نکته در حال حاضـر وجـود نـدارد و تنهـا راه،        
متوسل شدن به حدس و گمان یا منتظر ماندن براي کـشف            

براي اطلاعات بیـشتر    ( هاي جدید باستان شناسی است    یافته
و 10و  2هـاي   و کتاب استر، بـاب     4کتاب عزرا، باب    : ك.ن

).148: 1384یسیلی،دیودور س

منابع فارسی
تـاریخ فکـر از سـومر تـا         ). 1375. (آدمیت، فریـدون  -

. نشر روشنگران: ، تهرانیونان و روم
). 1381. (آذر فرنبغ پسر فرخزاد و آذربـاد پـسر امیـد      -

، یادداشـت و ترجمـه از       )دفتر یکـم  (کتاب سوم دینکرد  
. نشر فرهنگ دهخدا: فریدون فضیلت، تهران

ــاب .)1384(.------------------------ کتــ

، یادداشت و ترجمه از فریـدون       )دفتر دوم (سوم دینکرد 
.نشر مهرآیین: فضیلت، تهران

، منـدرج در دانـشنامۀ      نیچه و ایران  آشوري، داریوش،   -
.ایرانیکا

، فرمان کـوروش بـزرگ    ). 1389. (ارفعی، عبدالمجید -
. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران

، اي از تـاریخ   مقدمۀ بر فلـسفه   ). 1365. (ده، میرچا الیا-
، ترجمـۀ بهمـن سـرکاراتی،       اسطورة بازگشت جاودانـه   

. نشر نیما: تبریز
، ترجمــۀ ایــران باســتان). 1388(بروســیوس، ماریــا، -

. نشر ماهی: عیسی عبدي، تهران
وحــدت سیاســی و تعامــل ). 1386.(بریــان، پــی یــر-

ــشی  ــشاهی هخامن ــی در شاهن ــد  ، ترفرهنگ ــۀ ناهی جم
. نشر اختران: فروغان، تهران

ــرن، ژان- ــی ). 1356. (ب ــسفۀ رواق ــید  فل ــۀ س ، ترجم
.کتاب هاي سیمرغ: ابوالقاسم پورحسینی، تهران

دین ایرانی بر پایه متن هاي      ). 1386. (بنونیست، امیل -
نـشر  : ، ترجمۀ دکتر بهمن سرکاراتی، تهران     معتبر یونانی 

. قطره، چاپ سوم
، ترجمــۀ عــسگر زردشــتیان). 1386(. بــویس، مــري-

. نشر ققنوس، چاپ نهم:  بهرامی، تهران
، )اوائل کار (تاریخ کیش زردشت  ). 1374(.--------

.نشر توس: ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران
ــت  ). 1375(.-------- ــیش زردشــ ــاریخ کــ تــ
نـشر  : ، ترجمۀ همایون صنعتی زاده، تهران     )هخامنشیان(

.توس
پـس از  (تاریخ کـیش زردشـت   ). 1375(.---------

: ، ترجمۀ همایون صـنعتی زاده، تهـران       )اسکندر گجسته 
.نشر توس

بویس، مري، آلن ویلیامز، فیلیپ جی کرین بـروك و          -
ــز ــان هینل ــتی ). 1388. (ج ــسفه زردش ــستاري در فل ج

ــالات( ، ترجمــۀ ســعید زارع و دیگــران، )مجموعــه مق
. نشر دانشگاه ادیان و مذاهب: تهران
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مهــرداد : ، گزارنــدهبنــدهش). 1385. (دگــی، فرنبــغدا-
. نشر توس: بهار، تهران

بینـی  تاثیر فرهنگ و جهـان    ). 1356. (پانوسی، استفان -
.، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرانایرانی بر افلاطون

ــاریخ). 1393.( هـــرودوت- ــرودوتتـ ــا(هـ ومادهـ
اسـماعیل ؛ ترجمـۀ  )کبیرکوروشفرجامتاهخامنشیان
.پارسهکتابنشروترجمهبنگاه:تهرانسنگاري، 

، به کوشش ژالـه     مینوي خرد ). 1385. (تفضلی، احمد -
. نشر توس، چاپ چهارم: آموزگار، تهران

تاریخ تمـدن، مـشرق زمـین،       ). 1376. (دورانت، ویل -
نشر : ، ترجمۀ احمد آرام و دیگران، تهران      گاهواره تمدن 

. علمی و فرهنگی، چاپ پنجم
ــتخواه،- ــل، دوس ــتا،، )1387(جلی ــراناوس ــشر : ته ن

. مروارید، چاپ سیزدهم
ــیمن، ژاك - ــن گ ــریمن ). 1385. (دوش ــزد و اه ، اورم

نـشر فـروزان، چـاپ      : ترجمۀ دکتر عباس باقري، تهران    
دوم 

ــر  ). 1387(.---------- ــرب در برابـ ــنش غـ واکـ
. نشر مهتاب: ، ترجمۀ دکتر تیمور قادري، تهرانزردشت

، دین ایران باستان، ترجمۀ رویا      )1385(.---------
. نشر فکر روز: منجم، تهران

ایـران و شـرق باسـتان در        ). 1384. (دیودور سیسیلی -
، ترجمـه و حواشـی از حمیـد بـیکس           کتابخانه تاریخی 

. نشر جامی: شورکایی و اسماعیل سنگاري، تهران
نجات بخـشی در    ). 1381.(راشد محصل، محمد تقی   -

ــان ــسانی و مطالعــات پژوهــش: ، تهــرانادی گاه علــوم ان
. فرهنگی، چاپ دوم

تاریخ جهـانی و جهـانی      ). 1385.(رحمانیان، داریوش -
.، زمستان52. ش: ، پژوهشگاه علوم انسانیشدن تاریخ

، اسـتوانه کـوروش بـزرگ     ). 1389.(رزمجو، شـاهرخ  -
. نشر فروزان روز: تهران

مبانی اندیشه سیاسی در    ). 1384. (رضایی راد، محمد  -

. نشر طرح نو: ، تهرانرد مزداییخ
نشر سـخن،   : ، تهران آیین مغان ). 1384.(رضی، هاشم -

. چاپ دوم
تاریخ مردم ایـران   ). 1390. (زرین کوب، عبدالحسین  -
نــشر امیرکبیــر، چــاپ : تهــران،)ایــران قبــل از اســلام(

.سیزدهم
، ترجمـۀ دکتـر     تعـالیم مغـان   ). 1377. (سـی . زنر، آر -

. نشر توس: راناي، تهفریدون بدره
، طلــوع و غــروب زردشــتیگري). 1375(.--------

. نشر فکر روز: ترجمۀ دکتر تیمور قادري، تهران
تاریخچه سرزمین  (المپی). 1383. (سنگاري، اسماعیل -

، ماهنامـه  )المپ و بازي هـاي المپیـک در دوره باسـتان       
ــرداد و 11. گــزارش گفــت و گــو، ســال ســوم، ش  ، م

.شهریور
، مبانی تاریخ اجتمـاعی ایـران     ). 1385. (رضاشعبانی،  -

. نشر قومس، چاپ ششم: تهران
تـاریخ فلـسفه سیاسـی      ). 1384. (عالم، عبد الـرحمن   -

دفتـر  : تهـران  ،)هـاي میانـه   از آغاز تا پایـان سـده      (غرب
. مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ نهم

نــشر : ، تهــرانمتــون پهلــوي). 1371.(عریــان، ســعید-
. ی جمهوري اسلامی ایرانکتابخانه مل

کامبیزترجمه،مادپادشاهی،)1388(اقرار،  یف،علی-
.نشر ققنوس: تهرانمیربها،

ترجمۀ،ایرانباستانیتاریخ).1380. (ریچاردفراي،-
.فرهنگیوعلمینشر: تهراننیا،رجبمسعود

نشر : ، تهران فرهنگ پهلوي ). 1346. (فره وشی، بهرام  -
.گ ایرانبنیاد فرهن

جلد یکـم،   (تاریخ فلسفه ). 1388.(کاپلستون، فردریک -
الـدین مجتبـوي، نـشر      ، ترجمۀ سید جلال   )یونان و روم  

. علمی و فرهنگی و نشر سروش، چاپ ششم
، ترجمۀ  مفهوم کلی تاریخ  ). 1385.(جی.کالینگوود، آر -

. نشر اختران: علی اکبر مهدیان، تهران
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، ترجمۀ ذبیح االله    انیانکی).1381. (کریستن سن، آرتور  -
.نشر علمی و فرهنگی: صفا، تهران

، مزداپرستی در ایران قـدیم    ). 1388. (-----------
.نشر هیرمند، چاپ ششم: ترجمه ذبیح االله صفا، تهران

نمونه هاي نخستین انـسان و      ). 1386(.----------
، ترجمۀ ژاله   اي ایرانیان نخستین شهریار در تاریخ افسانه    

نـشر چـشمه، چـاپ    : ر و احمد تفـضلی، تهـران     آموزگا
. سوم

، ترجمـۀ   از زبـان داریـوش    ). 1380. (کخ، هاید ماري  -
. نشر کارنگ، چاپ ششم: پرویز رجبی، تهران
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